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پیشگفتار

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

احادیــث و بیانــات نورانــی و نــکات نــاب و حکایت‌هــای زیبــا و 
پرمحتــوا، مرواریدهــای درخشــانی هســتند کــه از ائمــه اطهــار و علمــای 
ربّانــی و شــخصیت‌های اخلاقــی و عرفانــی بــه یــادگار مانــده اســت ماننــد 
گلســتانی اســت کــه از مجموعــه گل‌هــای زیبــا، معطّــر و روح نواز تشــکیل 
شــده کــه شــامل پیام‌هــا و نــکات اخلاقــی، تربیتــی، اجتماعــی و عرفانــی 

ــد:  ــر می‌فرماین ــام باق ــت. ام ــد و داروی دردهاس می‌باش
»ان حدیثنا یحیی القلوب.«1

احادیث و سخنان ما باعث زنده شدن دل‌هاست.

1. بحار الانوار، ج 2، ص 144
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 گاهــی خوانــدن و شــنیدن حدیــث، نکتــه یــا حکایــت اخلاقــی چنــان 
ــدار  ــت بی ــد و او را از خــواب غفل ــی در زندگــی انســان ایجــاد می‌کن تحول
ــرای خودســازی انســان مفیــد وتأثیرگــذار اســت،  ــد. مطالبــی کــه ب می‌نمای
ــن زاده  ــه حس ــد، علام ــمند می‌باش ــیار ارزش ــروری و بس ــا ض ــدن آنه خوان

ــد: ــی می‌فرماین آمل
 واجب‌ترین چیزی که در دنیاســت خود ســازی اســت و از این 

واجب‌تر نداریم. 
به معنای اتمّ چنین سخنانی نردبان سعادت است.

اســت، دیگــر کســی حوصلــه مطالعــه  مــا روزگار شــتاب  روزگار 
ــی  ــده کم ــط ع ــدارد و فق ــی را ن ــتان‌های طولان ــرورق و داس ــای پ کتاب‌ه
ــه  ــد. هم ــه می‌کنن ــور را مطالع ــای قط ــش کتاب‌ه ــق و پژوه ــل تحقی از اه
ــتن  ــن نوش ــد. بنابرای ــیار فراگیرن ــب بس ــی مطال ــدت اندک ــد در م می‌خواهن
مطالــب کوتــاه بــا معانــی بلنــد و پــر محتــوی از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
اســت. کتــاب حاضرگلچیــن ده‌هــا کتــاب مفیــد و پرمحتوائــی اســت کــه 
بــه نــام )یکصــدوده نکتــه ارزشــمند( نــام گــذاری شــده و دارای دو فصــل 
ــا بیــش از نــود موضــوع می‌باشــد. فصــل اول: نــکات ارزشــمند و فصــل  ب
ــی  ــتان اِخلاق ــر داس ــولًا در ه ــز. معم ــتان‌های دل انگی ــن داس دوم: گلچی
ــرداری وجــود دارد. در یکصــدو ده  ــرای بهــره ب ــی ب ــه‌ای و بلکــه نکات نکت
چــه سرّیســت؟ نــام زیبــا و دلربــای علــی کــه بــه حــروف ابجــد یکصد و 
ده هســت. ســعی مــا ایــن بــوده کــه مطالــب، خلاصــه، پرمحتوی، جــذاب، 
ــد.  ــذار باش ــی و تاثیرگ ــی، تربیت ــای اخلاق ــکات و پیام‌ه ــوع و دارای ن متن
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ــیر  ــت اکس ــه حقیق ــت، ب ــده اس ــاب آم ــن کت ــه در ای ــی ک ــی از مطالب برخ
ــوم شــریف  ــن عل ــدگان از ای ــدگان و پوین ــد کــه ان شــاءالله جوین اعظــم ان
بــا رعایــت حــدود شــرعی و آداب ذکــر و دعــا و عمــل بــه فرمایشــات ائمــه 
اطهــار بهــره کامــل از آنهــا بــرده کــه موجــب ســعادت دنیــا و آخــرت 
ــومَ لا  ــا در »ی ــد ت ــا کنن ــات دع ــات و مم ــر را درحی ــود و حقی ــان می‌ش انس
ــا اخــاص  ــن نوشــتار ب ــده باشــند. ای ــاد رس بن ــونَ«1 فری ــالٌ و لا بَن ــعُ م یَنفَ
کامــل تقدیــم خواننــدگان عزیــز می‌گــردد و از روی تضــرّع دســت نیــاز بــه 
پیشــگاه خداونــد بــی نیــاز دراز نمــوده و از ذات پــاک حضرتــش اســتعانت 

می‌جویــم، 
خداوندا، به این نوشتار اثر و برکت عطا فرما. یامالِکُ یامَلِکُ یا دالّ.2

پیامبراکرم  فرمودند: 
»المؤمنُ اذِا مَاتَ و تَرکَ ورقَ واحدٍ علَیها عِلمٌ تَکونُ تلِکَ الورقة 

یَومَ القیامةِ سِتراً فیما بَینهَُ و بَیَنَ الناّرِ؛«3 

هــرگاه مؤمنی از جهان در گذرد و تنهــا یک برگ از خود میراث 
بگذارد که درآن دانشی نوشته شده باشد همان برگ پرده‌ای میان او 

و آتش دوزخ خواهد بود.
و از اســتاد فرزانــه آیــت اللــه حاج شــیخ عبدالمجیــد باقری بنابــی )دامت 
برکاتــه( مدیــر محتــرم حــوزه علمیّــه بنــاب و حجــت الاســام و المســلمین 

1. سوره شعراء/ 88
2. بــرای نفــوذ کلام قبــل از صحبــت کــردن در هرجلســه ای بگوئیــد: یــا مالــک یــا ملــک یــا دالّ. هــزار و 

یــک گــزاره، ص 17-کشــکول امامــت.
3. امالی شیخ صدوق، ج 3، ص 40



حاج شــیخ مصطفــی باقــری بنابی امــام جمعــه محتــرم و محبوب شهرســتان 
ــن از  ــم. و همچنی ــر و تشــکر می‌نمای ــد، تقدی ــده بودن ــاب کــه مشــوّق بن بن
حجــت الاســام آقــای حســن فقهــی کــه در تألیــف ایــن کتــاب همــکاری 

ــد تشــکرمی نمایم. نمودن
ــا و  ــد فرم ــره من ــان به ــام زم ــم ام ــات مولای ــا را از عنای ــا م ــار اله ب
ــر بفرمــا. ــه خی ــارت آن حضــرت را روزی مــا بگــردان و مــا را عاقبــت ب زی

 ران ملخی پیش سلیــمان بردن 
عیب است و لیکن هنر است از موری

علی رشیدی کهلان
مراغه - 1397
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شباهت امام علی و سوره توحید

رسول خدا فرمودند: 
یاعلی، همانا در تو مثالی است مانند سوره قل هو الله احد! هرکس 
آن را یک بار بخواند یک ســوم قرآن را خوانده است و هرکس آن 
را دو بار خوانده باشــد دو سوم قرآن را خوانده است. و هرکس آن 
را سه بار بخواند کل قرآن را خوانده است. یا علی! هرکس تو را در 
قلبش دوست داشته باشد ثواب یک سوم امت )مسلمانان( را دارد و 
هرکس در قلبش تو را دوست داشته باشد و با زبانش تو را یاری کند 
اجر دو ســوم امت را دارد و هر کس تو را در قلبش دوست داشته 
باشــد و با زبانش تو را یاری کند و با شمشیرش تو را یاری کند )با 

عملش به یاری تو اقدام نماید(، ثوا ب کل امت را دارد.1

به سلمان فارسی شش وصیت ارزشمند پیامبر اکرم

سلمان فارسی می‌گوید: 

1. البرهان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 739، علامه سید هاشم بحرانی.
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حبیبم رســول اکرم شش خصلت به من وصیت کردند که در 
هیچ حالی آنها را ترک نمی‌گویم و آن شش وصیت عبارتند از:

- همیشــه در زندگی مادی به آدم‌های بالاتر از خودت نگاه نکن، 
بلکه به آدم‌های پائین تراز خودت نگاه کن.

- به فقرا مهربانی کن و آنها را دوست داشته باش.
- همیشه حرف حق را بگو اگر چه شنونده ناراحت شود.

- همیشه به دیدن اقوام و آشنایان برو اگر چه آنها به دیدن تو نیایند.
- از کسی چیزی در خواست نکن.

- این جمله را زیاد بخوان لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.1

پاداش تعلیم دهنده مسائل دینی

پیامبراکرم به خداوند عرض نمودند: 
بارالها! برجانشــینان من درود و رحمت فرســت. و این دعا را ســه 
بارتکرار فرمودند. اصحاب پرســیدند: ای رسول خدا! چه کسانی 
هستند جانشینان شما؟ حضرت فرمودند: کسانی که سنت، دین مرا 

زنده می‌کنند و آن را به بندگان خدا می‌آموزند.2

1. گنجینه محمد عطار، ص 245- بحار الانوار، ج 74، ص 129.
2. بحار الانوار، مجلسی، ج 2، ص 25-درآمدی برآموزش احکام، ص 15.
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پاداش تعلیم احکام

حضرت امام صادق می‌فرمایند: 
هرکس معارف دین را بیاموزد و برای رضای خداوند به دیگران تعلیم 
دهد و به آن عمل کند در میان آسمانیان )در مقام‌های بلند آسمان( 
از او به عظمت یاد می‌شود و برایش چنین شعاری می‌دهند: )فلانی 
کسی است که( برای خدا یاد گرفته و برای خدا عمل کرده و برای 

خدا به دیگران تعلیم داده است.1

تکیه به غیر خدا

حضرت علی فرمود: 
یک خصلت است که هر کس به آن عمل کند از همه مردم قوی‌تر 

می‌شود و آن توکل و اعتماد بر خدا است در هر امری.2
معمــولًا انســان‌ها در دنیــا بــه هرچــه غیرخــدا تکیــه کننــد از همــان جــا 
ضربــه می‌خورنــد. مثــاً کســی کــه بــه مالــش تکیــه کــرده، از همــان مــال 
ــه‌اش  ــه قدرتــش، شــهرتش، جمالــش، خان ــه می‌خــورد. کســی کــه ب ضرب
ــه  ــون ک ــد فرع ــد. مانن ــه می‌بین ــا لطم ــان ج ــرده از هم ــوش ک و ... دل خ
افتخــارش ایــن بــود کــه رود نیــل از آنِ اوســت »و هــذه الانهــار تجــری مــن 

تحتــی« و در همــان رود هــم غــرق شــد.
ما باید فقط و فقط به خدا توکل کنیم و فقط و فقط به او تکیه کنیم:

1. اصول کافی، ج 1، حدیث 6، ص 43، محمدبن یعقوب کلینی.
2. گنجینه عطار، ص 105.
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ل علی الله فَهُوَ حَسبُهُ. و مَن یَتَوَکَّ

داستان کوتاه: 
هنگامــی که برادران در حال انداختن یوســف بــه چاه بودند، 
ناگهان یوسف شروع به خندیدن کرد. برادران سخت درتعجب 
فــرو رفتند که این چه جای خنده اســت، گوئی برادر، مســئله را 
شوخی گرفته است بی خبر از این که تیره روزی در انتظار او است، 
اما او پرده از راز خنده برداشت و درس بزرگی به همه آنها آموخت 
و گفــت: فراموش نمی‌کنم روزی به شــما بــرادران نیرومند با آن 
بازوان قوی و قدرت فوق العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال 
شــدم، با خود گفتم کسی که این همه یار و یاور نیرومند دارد چه 
غمی ازحوادث سخت خواهد داشت، آن روز بر شما تکیه کردم به 
بازوان شما دل بستم، اکنون در چنگال شما گرفتارم و از شما به شما 
پناه می‌برم و به من پناه نمی‌دهید، خدا شما را بر من مسلّط ساخت 

تا این درس را بیاموزم که به غیر او، حتی برادرانم هم تکیه نکنم.1

کلامی ناب از امام حسن مجتبی

امام حسن مجتبی می‌فرمایند: 
هرگاه مستحب به واجب زیان برساند، آن را ترک کن. 

مثل این که:
- صدقه مستحبی می‌دهند، خمس و زکات نمی‌دهند.

1. تفسیر نمونه، ج 9، ص 342، آیت الله مکارم شیرازی.
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- کربلا و سوریه می‌روند، حج واجب را ترک می‌کنند.
- شب‌ها تا سحر سینه می‌زنند، نماز صبح نمی‌خوانند.

ــه  ــد. قضــای نمــاز غفیل ــد و نمی‌خوان ــح قضــا دارن - ســال‌ها نمــاز صب
می‌خواننــد. 

امام در این روایت می‌فرماید: 
به اصل بپردازید نه به فرع. 

در اینجــا بــد نیســت نگاهــی بــه وضــع جهــان در ایــن روزهــا بیفکنیــم 
تــا ببینیــم ایــن کشــورهای غربــی بــه ظاهرمتمــدّن، چگونــه بــا پرداخــت بــه 
ــه  ــردن ب ــاه ب ــی جــز پن ــا راه نجات ــد و آی ــه ســمت ســقوط می‌رون ــات ب فرعی

اصــل یعنــی راه خــدا و رســول خــدا داریــم؟
- امروز بازیها جدی گرفته شده و جدی‌ها بازی.

- ابزار تأمین، پیشرفت کرده ولی امنیت عقب رفته است.
- تجملات اصل و معنویات فرع شده است.

- درآمدها بالاتر رفته، اخلاقیات پایین‌تر رفته است.
- آسایش بیشتر شده لبخند کمتر شده است.

- علم رشد کرده ولی عاطفه تنزّل کرده است.
- تحصیلات بالا رفته، احساسات کمتر شده است.

- خانه‌ها بزرگتر شده، خانواده‌ها کوچک‌تر شده است.
- در طــی کــردن مســافت بــه کــره مــاه رســیدیم امــا از رفتــن بــه خانــه 

همســایه غافلیــم.
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- برکمیت افزوده‌ایم، ازکیفیت کاسته شده است.1

برداشت‌های تربیتی از قرآن

اگرقصــد راهنمائــی و تربیــت کســی را داریــد در قــدم اول از گفتــار نــرم 
و بــا محبــت بهــره گیریــد، حتــی اگــر مخاطــب شــما فرعــون ســرکش یــا 

ســران لجــوج کفــار جاهلــی باشــد.2
در رفتارهــای اجتماعــی دقــت کــن مبــادا باغــرور، رویــت را از .11

ــد رو  ــد و کن ــادا تن ــروی، مب ــران راه ب ــل متکب ــا مث ــی ی ــران برگردان دیگ
ــر  ــت را ب ــاش صدای ــب ب ــن روش اســت. مراق ــه روی بهتری شــوی، میان

ــی.3 ــد نکن کســی بلن
اگــر بخواهــی از اکثریــت مــردم بــه خاطــر ایــن کــه اکثریــت هســتند .22

پیــروی کنــی بــدون شــک از راه خــدا دور می‌شــوی، همیشــه بــا 
ــر.4 ــم بگی ــاز تصمی چشــمان ب

روش برخورد با دیگران و جذب ایشان: .33
فبما رحمة من الله لنِتَ لَم و لو کُنتَ فظاً غلیظَ القلب لا نَفَضّوا من 

حولک فاعف عَنهم و استغفرلهم.5 

ــه عبارتنــد از اینکــه: اگــر می‌خواهیــد  برداشــت‌های اخلاقــی از ایــن آی

1. الحیاة، ج 1، ص 553،– سیره پیامبر اکرم ، ص 37، محسن قرائتی.
2. سوره طه / 44- سوره شعرا /2.

3. سوره لقمان / 19.
4. سوره اسرا / 36.

5. سوره آل عمران / 159.
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مخاطبــان بــه ســوی شــما جــذب شــوندف، ابتــدا بــه خودتــان بپردازیــد 
موفــق  تربیــت  امــور  در  هیــچ گاه  زیــرا روح خشــک و ســنگین 
ــا  ــد ت ــود بپروری ــب را درخ ــت قل ــوزی و رق ــی و دلس ــود. مهربان نمی‌ش

ــد.1 ــع گردن ــان جم ــوید، در اطرافت ــه ش ــما متوج ــه ش ــی آنک ــردم ب م

پاداش شاد کردن قلب مؤمن پس از مرگ

رسول خدا فرمودند:
اگر مؤمنی قلب مؤمنی را شاد کند، خداوند از این شادی فرشته‌ای 
خلق می‌کند که خدا را حمد و عبادت می‌کند و زمانی که مؤمن 
شــاد کننده در قبرگذاشته می‌شود آن شادی )فرشــته( وارد قبر او 
می‌شــود و می‌گوید: آیا مرا می‌شناسی؟ می‌گوید: شما کیستی؟ 
جواب می‌دهد که من آن شادی هستم که آن را در قلب فلان مؤمن 
وارد کردی، امروز من انیس و سپرتو از وحشت می‌شوم، محبّت تو 
را به تویاد می‌دهم و تو را با قول و گفتار پایدار ثابت می‌کنم و با تو 
در مشاهده قیامت حاضر می‌شوم و در نزد خدا شفاعت می‌کنم و 

مقام و منزل تو را در بهشت نشان می‌دهم.2
 افضــل عبــادات کــه بعــد از ایمــان بــه خــدا در روایــات بیــان شــده ســه 
چیــز اســت کــه ایــن ســه چیــز اکســیر اعظــم اســت: اول: صلــح دادن میــان 
ــن و  ــه مؤمنی ــاری از جامع ــع گرفت ــد. دوم: رف ــم قهرن ــا ه ــه ب ــری ک دو نف

1. موعظه خوبان، ص 48، سید علی رضا ادیانی.
2. هزار و یک گزاره، ص 488، سعید هاشمی- قصه‌های قیامت، ص 101.
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خدمــت بــه مــردم. ســوم: دوســت داشــتن ائمــه اطهــار و )محمــد و آل 
1.)محمــد

ــی ــاد کن ــه بنی ــل، کعب ــو خلی ــی چ خواه
وآن را بــه نمــاز و طاعــت آبــاد کنــی

کنــی آزاد  بنــده  هــزار  دو  روزی 
ــی.2 ــاد کن ــری ش ــه خاط ــود ک ــه زآن نب ب

جریان نجاشی و نامه امام صادق به حاکم اهواز

ــی،  ــر نجاش ــرد: در دفت ــرض ک ــادق ع ــام ص ــه ام ــیعیان ب ــی ازش یک
ــی چــون نجاشــی )حاکــم  ــاد نوشــتند و از طرف ــرا زی ــات( م خراجــی )مالی
اهــواز( فرمــان بــردن ازشــما را عقیــده دارنــد، اگــر صــاح بدانیــد از بــرای 

مــن بــه آنهــا توصیــه‌ای بنویســید. امــام صــادق نوشــتند:
کَ الله؛برادرت را شاد کن تا خدا تو را شاد کند.  ک اخاک یَسُُّ  سَُّ

ــی  ــس عموم ــه مجل ــی ک ــد، زمان ــی آم ــزد نجاش ــت و ن ــه را گرف او نام
 بــود، چــون خلــوت شــد نامــه را بــه او داد و گفــت ایــن نامــه امام صــادق
اســت، نجاشــی نامــه را بوســید و روی دیــده گذاشــت و گفــت: حاجتــت 
چیســت؟ گفــت در دفتــر شــما خراجــی )مالیــات( برمــن اســت، نجاشــی 
گفــت چــه مقــدار اســت؟ گفــت: دوهــزار درهــم و مــن تــوان پرداخــت آن 
را نــدارم. نجاشــی دفتــردارش را خواســت و دســتور داد کــه حســاب آن مــرد 

1. گنجینه عطار، ص 129.
2. ابوسعید ابوالخیر، رباعی 691.
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را خــود او می‌پــردازد و بدهــی او را از دفتــر خــارج کنــد و بــرای ســال آینــده 
ــو را  ــا ت ــه او گفــت: آی ــام نجاشــی بنویســد، ســپس ب هــم همــان مقــدار بن
شــاد کــردم؟ گفــت: آری قربــان، آن گاه دســتور داد بــه او مرکــب و نوکــر 
دهنــد و نیــز دســتور داد یــک دســت لبــاس بــه او دادنــد و در هــر یــک از 
ــا  ــان، ت ــی قرب ــت: بل ــز می‌گف ــردم و او نی ــاد ک ــو را ش ــت ت ــا می‌گف آن‌ه
ــن  اینکــه نجاشــی از عطــا کــردن فراغــت یافــت. ســپس گفــت: فــرش ای
اتــاق را هــم کــه رویــش نشســته بــودم هنگامــی کــه نامــه مولایــم را بــه مــن 
دادی بــردار و ببــر و بعــد از ایــن حوائــج را پیــش مــن بیــار. مــرد فــرش را بــر 
داشــت و خدمــت امــام صــادق رفــت و جریــان را چنان کــه اتفــاق افتاده 
بــود گــزارش داد، حضــرت از رفتــار نجاشــی مســرور شــد، مرد گفــت: مثل 
اینکــه نجاشــی بــا ایــن رفتــارش شــما را شــادمان کــرد؟ امــام فرمــود: آری به 

خــدا، خــدا و پیامبــرش را هــم شــاد کــرده اســت.1

راهکارهای معنویت بخشی مراسم عید نوروز

اگــر می‌خواهیــم نــوروزی شــاد تــوأم بــا معنویــت داشــته باشــیم بایــد بــه 
چنــد نکتــه توجــه بکنیم:

نکته اول: مسأله نظافت

ــوروز یــک عیــد باســتانی اســت و اســام آن را نفــی نکــرده. از  عیــد ن
کارهــای قبــل از عیــد نــوروز و اســتقبال ازآن، خانــه تکانــی و نظیــف کــردن 

1. اصول کافی، ج 3، ص 273، ترجمه: سید جواد مصطفوی.
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ــه، لبــاس مرتــب و تمیــزی چیــزی  ــز خان ــه اســت. محیــط تمی محیــط خان
ــاره  ــن ب ــام صــادق در ای ــاً آن را دوســت دارد. ام اســت کــه انســان فطرت

می‌فرمایــد: 
خداوند جمال و تجمل را دوست دارد، خداوند زیباست و زیبائیها 

را دوست دارد و شلختگی و بی نظمی را دوست نمی‌دارد
در ادامه حدیث آمده:

خداونــد وقتی به بنده نعمتی می‌دهد دوســت دارد اثرآن نعمت را 
ببیند، پرســیدند چگونه؟ حضرت فرمود: انسان خانه‌اش را تمیز و 

معطر کند و تارهای عنکبوت را برطرف نماید.1

نکته دوم: پرهیز از گناه

ــن اســت کــه انســان  ــل توجــه در زندگــی ای ــکات قاب یکــی دیگــر از ن
ــد:  ــی می‌فرماین ــام عل ــود، ام ــاه نش ــب گن مرتک

کل یوم لایعصی الله فیه فهو عید؛2 

هر روزی که انسان درآن روز گناه نکند آن روز برایش عید است. 
و امام صادق می‌فرمایند: 

لایَنبغی للِمؤمنیَن اَن یَلِسَ مَلِســاً یُعصی الله فیه و لایَقدِرُ علی 
تغییره؛ 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 79، ص 300.- وسائل الشیعه، ج 3، باب 1.
2. نهج البلاغه، کلمات قصار، ش 428.
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سزاوار نیســت برای مؤمن، در مجلسی بنشیند که در آن معصیت 
خدا می‌شود و او برای جلوگیری از گناه اقدامی نکند و جلوی گناه 

را نگیرد و امر به معروف و نهی از منکر نکند.1 
آیة الله بهجت می فرمایند:

تمام انحرافات ما از این است که خدا را ناظر و شاهد نمی بینیم.
ــرم در  ــرم و نامح ــت مح ــدم رعای ــاه ع ــس گن ــق مجل ــی از مصادی یک

معاشرت‌هاســت.

نکته سوم: عدم اسراف

ــت. در  ــردن اس ــراف نک ــی اس ــه در زندگ ــل توج ــکات قاب ــی از ن یک
حدیــث داریــم رســول اکــرم می‌فرمایــد: 

عذاب قبر به خاطر ضایع کردن نعمت‌های خداوند می‌باشد)یعنی 
اسراف کردن(.2

ــال  ــه ح ــا ب ــا ت ــم: آی ــال می‌زنی ــک مث ــب ی ــدن مطل ــن ش ــرای روش  ب
فکــر کرده‌ایــم کــه اگــر روزی مــا فقــط یــک دانــه برنــج دور بریزیــم )کــه 
ــد  ــود؟ چن ــدر می‌ش ــال چق ــم( در س ــن دور می‌ریزی ــتر از ای ــفانه بیش متأس
ــا ایــن میــزان برنــج ســیر کــرد؟ توضیــح ایــن واقعیــت  ــوان ب گرســنه را می‌ت
تلــخ: جمعیــت کشــور را اگــر 70 میلیــون نفــر در نظــر بگیریــم، دور ریــز 

ــود. ــن می‌ش ــدود 7 ت ــه ح ــج ک ــه برن ــر روز 7000000 دان ه
.1. بحارالانوار، ج 71، ص 199 علامه مجلسی

2. بحارالانوار، ج 6، ص 221
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ــه  ــد ک ــج می‌باش ــرم برن ــو گ ــک کیل ــادل ی ــج مع ــه برن ــر 10000 دان ه
نتیجــه می‌گیریــم:

7x30= 210 برنج دور ریز در هر ماه )30 روز = تن
1 x210 12 = 2520 برنج دور ریز در هر سال = تن

نکته چهارم: صله رحم

یکــی از ســنّت‌های حســنه و یکــی از سفارشــات ائمــه اطهــار صلــه 
ــول  ــه ط ــدود دو هفت ــه ح ــوروز ک ــد ن ــای عی ــا در برنامه‌ه ــت، م ــم اس رح
ــةً  می‌کشــد می‌توانیــم از ایــن فرصــت اســتفاده نمائیــم و صلــه رحــم را قرب
ــا  ــرکات در زندگــی م ــن کارباعــث ایجــاد ب ــم کــه ای ــه انجــام دهی ــی الل ال
می‌شــود. در رابطــه بــا آثــار و بــرکات صلــه رحــم توجــه خواننــدگان عزیــز را 

ــد:  ــر اکــرم می‌فرماین ــم: پیامب ــب می‌کن ــث جل ــن حدی ــه ای ب
من ضمن لی واحدة ضمنت له اربعة یصل رحمه فیحبّه اهله و یُوسع 

علیه رزقه و یزید فی عمره و یدخله الله تعالی الجنة التی وعده؛

 هرکس ضمانت کند برای من این را که صله رحم انجام دهد من 
ضامن می‌شوم برای او چهار چیز را: محبوب خانواده‌اش می‌شود، 
رزق و روزی اوفراوان می‌شود، عمرش طولانی می‌شود و به بهشتی 

که خدا وعده داده داخل خواهدشد.2 
یکــی دیگــر از برنامه‌هــای نــوروز، رســیدگی بــه فقــرا و مســاکین و 

1. 313 نکته گهربار، ص 55، علی رشیدی.
2. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 64، میرزاحسین نوری.



33 فصل اول: نکات ارزشمند

عیــادت از مریــض می‌باشــد. پیامبــر اکــرم می‌فرماینــد:
کسی که برای برآوردن نیاز بیماری تلاش کند، خواه نیاز او برآورده 
شــود یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شــده است، از گناهان 

پاک می‌شود.1

نکته پنجم: میهمان نوازی

یکــی دیگــر از برنامه‌هــای نــوروز، پذیرائــی از میهمــان و میهمــان نــوازی 
اســت. امــام علــی می‌فرماینــد: 

کســی که صدای قدم میهمان را بشــنود و شــاد و خوشحال شود 
خداوند گناهان )گناهان حق الله( او را می‌بخشد، اگر چه به اندازه 

زمین و آسمان باشد. 2
یکــی دیگــر از شــیوه‌های ســبک زندگــی اســامی دقــت در معاشــرت 
بــا مــردم و خــوش خلقــی با آنهــا ســت. امام علــی درجملــه زیبائــی روش 

زندگــی بــا مــردم را چنیــن بیــان می‌کنــد. می‌فرماینــد: 
خالطوا الناس مخالطة ان متم معها بکوا علیکم و ان عشــتم حنوا 

الیکم؛3 

ــد  ــر مُردی ــه اگ ــید ک ــته باش ــرت و رفتارداش ــه‌ای معاش ــه گون ــردم ب ــا م ب
بــرای شــما گریــه کننــد و اگرزنــده ماندیــد مشــتاقانه بــه ســوی شــما بیایند و 

. 1. بحار الانوار، ج 81، علامه مجلسی
2. جامع السعادات.

3. نهج البلاغه، حکمت دهم.
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از شــما گریــزان نباشــند.1
تــو زادن  وقــت  کــه  داری  یــاد 

گریــان تــو  و  بُدنــد  خنــدان  همــه 
تــو مُــردن  وقــت  کــه  زی  چنــان  آن 

خنــدان2 تــو  و  بُوَنــد  گریــان  همــه 
ســخنان خــوب و دلنشــین ماننــد عســل، شــیرین و گــوارا هســتند و برای 
ــات  ــه فرمایش ــل ب ــا عم ــم ب ــند. امیدواری ــش می‌باش ــفا بخ ــان ش روح و ج
ائمــه اطهــار نــوروزی شــاد تــوأم بــا معنویــت و موفقیّــت داشــته باشــید. 

ان شــاء اللــه...3

یبائی زینت و ز

ــا،  ــدای زیب ــا، ص ــاس زیب ــت دارد. از لب ــی را دوس ــاً زیبائ ــان فطرت انس
منظــره زیبــا، کلام شــیوا، خــط خــوش و بــوی خــوش لــذّت می‌بــرد. پیامبــر 

اکــرم بــه جوانــی کــه موهــای ژولیــده‌ای داشــت فرمــود:
یا موهایت را کوتاه کن و یا شانه بزن4. 

و خــود آن بزرگــوار هنــگام خــروج از منــزل در مقابــل آینه ســر و صورت 
خــود را مرتــب می‌کــرد و می‌فرمــود: 

1. نهج البلاغه، حکمت، ش 10.
2. 313 نکته گهربار، ص 45، علی رشیدی کهلان

3. قسمتی از مقاله مؤلف در باره عید نوروز.
4. وسائل الشیعة، ج 3، ص 340
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لا یدخل الجنة الا النظیف1؛ 

وارد بهشت نمی‌شود مگر افراد نظیف.
ــد  ــه بای ــرار داده ک ــی را ق ــی مرزهائ ــود آرائ ــت و خ ــرای زین ــام ب اس
ــه داشــته باشــیم  ــا کرامــت انســان خدشــه دار نشــود، توجّ مراعــات شــود ت

کــه:
زینــت و خــود آرائــی بــه تجمــل پرســتی کشــیده نشــود زیــرا مانــع حــق 

ــردد. ــتی می‌گ پرس
زینــت و خــود آرائــی بــه مُــد پرســتی کشــیده نشــود زیــرا مانــع اســتقلال 

فرهنگــی و فکــری می‌شــود.
زینــت وخــود آرائــی بــه چشــم و هــم چشــمی نکشــد کــه مانــع آرامــش 

می‌شــود.2

زینت‌های معنوی

- زینت دین، صبر و تسلیم است.
- زینت زمامداری، عدالت است.

- زینت انسان، ایمان است.
- زینت خدمت، منّت نگذاشتن است.

- زینت مجالس، نام امام علی است.

1. نهج الفصاحة، حدیث 112.
2. همراه با نماز، ص 77، استاد محسن قرائتی.
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- زینت زن، عفاف و حجاب است.
- زینت کشور، سپاه و ارتش قدرتمند است.1

یباترین سخن در کربلا ز

ــزرگان  ــی و از ب ــام عل ــی از اصحــاب ام ــی کوف ــن خضیرهمدان بُریرب
ــا وضــوی  ــود. او چهــل ســال نمــاز صبــح خــود را ب قبیلــه همــدان کوفــه ب
ــم قــرآن می‌کــرد و در زمــان  نمــاز عشــا بجــا مــی‌آورد و هرشــب یــک خت
ــود و  ــه ب ــع کوف ــجد جام ــرآن مس ــاری ق ــود. ق ــر از او نب ــی عابدت او کس
ــرّاء  ــود و او را ســید ق ــم ب ــث ه ــام ســجاد و اهــل حدی ــاد ام ــورد اعتم م
ــین در  ــام حس ــاران ام ــخنان ی ــال و س ــه‌ی اعم ــه هم ــد. گرچ می‌نامیدن
ــا و  ــین زیب ــام حس ــروی از ام ــت و پی ــاری در اطاع ــان نث ــداکاری و ج ف
ــن  ــخن بُریرب ــا س ــتند، ام ــریت هس ــخ بش ــرای تاری ــوه ب ــوز و اس درس آم
خضیــر در تجدیــد عهــد بــا امــام حســین بســیار زیباتــر اســت. زیباتریــن 

ــن اســت:  ــا چنی ــام حســین در کرب ــه ام ــر خطــاب ب ــه بری جمل
یابن رســول الله! لقد منَّ الله بــک ان نُقاتل بین یدک، تقطع فیک 

ک شفیعنا یوم القیامة؛  اعضائُنا ثُمَّ یکون جدُّ

ترجمه:
 ای پسر رســول خدا! خدای تعالی وجود مبارکتان را برای ما منّت 
نهاده در رکاب شما نبرد کنیم، در راه شما اعضای بدنمان تکه تکه 

می‌شود سپس جد شما در روز قیامت شفیع ما می‌شود.
1. همراه با نماز، ص 77، استاد محسن قرائتی.- نهج البلاغه، عهد نامه مالک اشتر.



37 فصل اول: نکات ارزشمند

بریر می‌خواهد به امام حسین بگوید: 
خداوند به وسیله شما به ما منت گذاشته که پیش روی شما جهاد 
کنیــم و اعضای بدنمان قطعه قطعه گردد و درحقیقت شــما به ما 

منّت دارید نه ما برای شما. 
مهم‌تریــن پیــام ســخن دلربــای بریــر ایــن اســت کــه در هیــچ جــا و بــه 

هیــچ وجــه در کار خیــر بــر کســی منّــت نگذاریــم.1

شب قدر و برکات آن

رســول خــدا در ایامــی کــه ســه روز از مــاه شــعبان باقــی مانــده بــود، 
بــه بــال فرمــود: 

مسلمانان را به مسجد بخوان.
 چــون حاضــر شــدند، بــر فــراز منبــر رفــت و پــس از حمــد و ثنــای الهی 

فرمود: 
ای مردم! پروردگار، این ماه را به شــما اختصاص داده اســت. آن، 

سیّد ماه‌هاست و در آن، شبی است که از هزار ماه نیکوتر است.2
حضرت در حدیثی دیگر درباره عظمت این شب می‌فرماید: 

روزی حضرت موسی در حال مناجات باخداوند متعال، عرض 
کرد: خدایا من قرب به تو را مســئلت دارم. خطاب شــد: قرب به 

1. یاران شیدای حسین بن علی ، با تلخیص توسط مؤلف- منتهی الآمال ج 1، ص 492.
2. نورالثقلین، ج 5، ص 918، حویزی.
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 م کند. موســی من، برای کســی که شــب قدر بر بینوایان ترحُّ
عــرض کرد: خدایا! عبور از صراط را می‌خواهم. خطاب رســید: 
آن، برای کسی است که در شب قدر صدقه‌ای بدهد. عرض کرد: 

خدایا درختان و میوه‌های بهشتی را می‌خواهم.
خطاب آمد: آن برای کسی است که در شب قدر آمرزش بخواهد 
و اســتغفار کند. عرض کــرد: خدایا! خرســندی و رضایت تو را 
می‌خواهم از طرف خدا خطاب رســید: خرسندی من برای کسی 

است که در شب قدر دو رکعت نماز بگذارد.1

مهم‌ترین دلایل فضیلت شب قدر

• شب نزول قرآن. 
•  شب تقدیر امور. 
• شب نزول فرشتگان. 
• شب رحمت خاصّه الهی. 
• شب مغفرت و آمرزش گناهان. 
• شب اسارت شیطان و ایمنی انسان. 
• شب تقدیر ولایت و امامت. 
•  .شب مخصوص امام زمان

1. بحار الانوار، ج 98، ص 145، علامه مجلسی.
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تواضع و آثار آن

ــش را  ــع و بخش ــان، تواض ــوی، ایم ــردم ش ــوب م ــی محب ــر می‌خواه اگ
فرامــوش نکنــی.

امام صادق می‌فرماید: 
سه چیز دوستی می‌آورد: دینداری، افتادگی و بخشندگی.1

اگــر می‌خواهــی هیــچ وقــت پشــیمان نشــوی همیشــه بــا نرمــی و 
ــن. ــورد ک ــر خ ــردم ب ــا م ــت ب ملایم

امام علی می‌فرماید: 
برای کسی که بسیار نرم و ملایم است پشیمانی در کار نیست.

امام علی می‌فرماید: 
تکبّر نمی ورزد مگر انسان بی شخصیت.2

سه عمل وزین در قیامت

رسول اکرم به ابوذر غفاری فرمود: 
گاه ســازم که بر بدنت  آیــا نمی‌خواهی تو را عملی تعلیم کنم و آ
خفیف اســت اما در میزان عملت در قیامت بسیار وزین و سنگین 
اســت؟ ابوذر گفت: بلی بفرما: پیامبر فرمــود: آن عملی که 
در قیامت وزین و ســنگین اســت یکی سکوت است یکی حُسن 
خُلق و دیگری آن که سخن گفتن در مورد چیزی که به تو مربوط 

1. تحف العقول، ص568، ترجمه حسن زاده
2. غررالحکم، عبدالواحد آمدی.
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نمی‌شود را ترک کنی.1

مؤمن آیینه مؤمن است

ــا مــا  ــه انــدازه یــک کتــاب ب ــال ب امامــان مــا گاهــی در قالــب یــک مث
ــد:  ــن کــه فرمودن ــی اســت از امیرالمؤمنی ــث زیبائ ــد، حدی حــرف زده‌ان

الُمؤمِنُ مِراةُ الُمؤمِن. مؤمن آیینه مؤمن است. 

نــکات جالــب و ارزشــمند از ایــن حدیــث اســتفاده می‌شــود کــه حــاوی 
آییــن دوســت یابی اســت:

آیینــه عیــب و ایــراد و آلودگی‌هــا را نشــان می‌دهــد، مؤمــن هــم بایــد .11
عیــب بــرادرش را بــه او بگویــد و تــرس و خجالــت مانــع نشــود.

آیینــه درکنــار عیب‌هــا زیبائــی هــا را هــم نشــان می‌دهــد. مؤمــن هــم .22
بایــد در کنــار نقــاط منفــی نقــاط مثبــت را هــم مطــرح کند.

آیینــه عیــب را روبــرو می‌گویــد، مؤمــن هــم نبایــد غیبــت کنــد بلکه .33
بایــد بــه خــود شــخص بگوید.

دوســت دارم که دوســت عیب مرا همچو آئینــه روبرو گوید
 نــه چنان شــانه با هزار زبان پشــت ســر رفته مو بــه مو گوید

آیینــه عیــب را بــزرگ نمی‌کنــد بــه همــان انــدازه کــه هســت نشــان .11
ــرادرش را  ــب ب ــد و عی ــته باش ــاف داش ــد انص ــم بای ــن ه ــد. مؤم می‌ده

بــزرگ نکنــد.

1. محجة البیضاء، ج 5، ص 201، فیض کاشانی.
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آیینــه عیــب را بــی ســر و صــدا می‌گویــد. مؤمــن هــم بایــد آرام بدون .22
ایــن کــه داد و فریــاد کــرده و آبروریــزی کنــد برادرانــه عیــب بــرادرش را 

ــرح کند. مط
آیینــه بــه خاطــر صــاف بودنــش عیــب را می‌گویــد. مؤمــن هــم بایــد .33

از روی صفــا و صمیمیــت نــه کینــه، انتقــاد کند.
بــرای آئینــه همــه مــردم یکســان هســتند، بــرای او تفاوتــی نــدارد شــهری 
و روســتائی، باســواد و بــی ســواد، صاحــب مقــام و ثــروت و... مؤمــن نبایــد 
تحــت تأثیــر شــخصیت افــراد قــرار گیــرد بلکــه بــه خاطــر خــدا انتقــاد کند.

اگــر آیینه را بشــکنند هــر قطعــه‌ای از آئینه هــای شکســته کار خودش .11
را می‌کنــد، دســت بــردار نیســت. مؤمــن هــم هــر چــه تحــت فشــار قرار 

گیــرد ســاکت نمی‌شــود و انتقــاد خــود را می‌کنــد.
اگــر روی آیینــه گــرد و غبارنشــیند دیگــر عیــب را نشــان نمی‌دهــد، .22

مؤمــن هــم اگــر خــودش آلــوده باشــد حرفــش اثــر نــدارد.
ــه ناراحــت  ــچ وقــت از آین ــم هی ــر می‌گردی ــه راضــی ب ــل آیین ــا از مقاب م
ــو  ــت و جل ــا راگف ــب م ــه عی ــم ک ــذت می‌بری ــویم. ل ــی نمی‌ش و عصبان
ــد از او  ــت نبای ــا را گف ــب م ــی عی ــم وقت ــن ه ــت، مؤم ــا را گرف ــوائی م رس

ــویم.1 ــده ش رنجی

موانع مقبولیت روزه

حقیقــت روزه، حفاظــت از دل و روح و روان از ناخالصی‌هــا و دوری 
1. نکته‌ها و سرگذشت‌های خواندنی، ص 88.
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ــن رو  ــت. از ای ــوده اس ــدس فرم ــارع مق ــه ش ــت ک ــی اس ــدن ازچیزهائ گزی
در روایــات مختلــف، روزه داران بــه پرهیــز از اعمــال و افــکار و اخلاقیــات 

ــده‌اند. ــفارش ش ــت س زش
امام صادق می‌فرماید: 

وقتی روزه گرفتید، گوش و چشــم و شــرمگاه و زبان شما نیزباید 
روزه باشد، پس چشم را ازآنچه حلال نیست واگیرید و نیز گوش را 
از آنچه گوش دادنش حلال نیست و زبان را از دروغ و ناسزاگوئی 

حفظ کنید.1 
ــه شــدن روزه معرفــی  ــع پذیرفت ــوان موان ــه عن برخــی از عوامــل خِــاص ب

ــویم: ــادآور می‌ش ــه را ی ــت نکت ــش هف ــن بخ ــه درای ــده‌اند ک ش
غیبت: پیامبر اسلام می‌فرمایند: 

کســی که زن یا مرد مسلمانی را غیبت کند نماز و روزه او پذیرفته 
نمی‌شود. 2

بدزبانــی: ناســزا گویــی ســبب ابطــال روزه می‌شــود. روزی پیامبــر 
ــر  ــد، پیامب ــزش ناســزا می‌گوی ــه کنی ــی در حــال روزه ب اکــرم  شــنید زن
غذائــی را طلــب کــرد و آن زن را دعــوت بــه خــوردن کــرد، او گفــت: مــن 

ــد:  ــر فرمودن روزه‌ام، پیامب
چگونه روزه‌ای که به کنیز خود ناسزا گفتی؟!3 

)منظــور پیامبــر از دعــوت کــردن آن خانــم بــه غــذا متنبــه کــردن او 
1. بحارالانوار، ج 72، ص 259، علامه مجلسی.
2. بحارالانوار، ج 72، ص 259، علامه مجلسی.

3. همان، ص 25
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بــه عمــل بــدش بــود.(
نگاه شهوت آلود: امام باقر می‌فرمایند: 

دروغ بســتن به خدا روزه را باطــل می‌کند و همچنین نگاه دوم به 
نامحرم )که معمولًا با هدف شهوانی صورت می‌گیرد( و نیز ستم به 

دیگران کم باشد یا زیاد.1 
نیز پیامبر اکرم می‌فرمایند: 

روزه داری که به پشت زنی خیره شود تا حجم بدن او از زیر لباس 
مشخص گردد، روزه خود را افطار کرده است.2

حسادت: پیامبر اکرم می‌فرمایند: 
حسد کارهای خوب را نابود می‌کند همان طور که آتش هیزم را.3

همسر آزاری: پیامبرگرامی اسلام می‌فرماید: 
زنی که شوهرش را آزار و اذیت می‌رساند، خداوند نماز و کارهای 
خوب او را قبول نمی‌کند هر چند ســالیان سال روزه گرفته باشد و 
نماز شب خوانده باشد بنده هائی را آزاد کرده باشد یا اموالی در راه 
خدا انفاق کرده باشد مگر این که به او کمک کند و رضایتش را 

به دست آورده باشد. 4
بد خواهی: امام صادق می‌فرمایند: 

1. بحارالانوار، ج 94، ص 352، علامه مجلسی.

2. بحارالانوار، ج 93، ص 290، علامه مجلسی.
3. میزان الحکمة، محمدی ری شهری.

4. وسائل الشیعه، باب نکاح حدیث 82 حرعاملی.
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خداوند عمل مؤمنی را که به برادرایمانیش نیّت بدداشته باشد قبول نمی‌کند.1
اخلاق بد: امام صادق می‌فرمایند:

 بد اخلاق بودن عمل را فاسد می‌کند، همان طور که سرکه عسل 
را نابود می‌کند.2

برکت صدقه

از حضرت امیرالمؤمنین نقل شده است که پیامبر اکرم فرموند: 
چون صدقه از دســت صاحبش خارج شــود پیش از آنکه داخل 

دست سائل گردد به پنج کلمه سخن می‌گوید:
اول گوید: کم بودم زیادم کردی.

دوم گوید: کوچک بودم بزرگم کردی.

سوم گوید: دشمن بودم دوستم ساختی.

چهارم گوید: فانی بودم بقایم بخشیدی.
پنجم گوید: نگهبان من بودی و اکنون من نگهبان تو گشتم.3

ثواب صدقه

پیامبراکرم فرمودند: 
1. بحار الانوار، ج 72، ص 146، علامه مجلسی.

2. همان.
3. تفسیر خسرو شاهی، ج 1، ص 355.- نصایح، پندهای پنجگانه متفرقه، ص 239.
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از جبرئیل در مورد ثواب صدقه ســؤال کردم، گفتند: ای محمد، 
صدقه )احســان( پنج نوع است: یک به ده، یک به هفتاد، یک به 
هفتصد، یک به هفتاد هــزار و یک به صد هزار، گفتم یک به ده 
کدام است؟ گفت: صدقه به آدم صحیح و سالم داده شود، یک به 
هفتاد آن است که به فرد زمین گیر )معلول(، دهند. یک به هفتصد، 
تصدّق و احســان به پدر و مادر است، یک به هفتاد هزار صدقه و 

احسان به مردگان و یک به صد هزار احسان به طالب علم است.1

آثار فکر کردن

امام علی می‌فرمایند: 
ریشــه و بنای ســالم ماندن ازگناه، فکر کــردن )عاقبت و تبعات 

معصیت( قبل از انجام گناه است.2
تابلوئــی کــه درپیــش روی شماســت، کلیــدی ازکلمــات نورانــی رســول 

خــدا  و امامــان معصــوم دربــاره آثــار فکــردن اســت:
-  فکــر در نعمتهــا عامــل دوســت داشــتن اســت.فکر در گناهــان عامل 

ــت. توبه اس
-  فکردر دنیا عامل زهد است.
-  فکردر حوادث عامل تواضع است.
-  فکر در مرگ عامل کنترل هوس‌ها و شهوات است.

1. نصایح، ص 221، حدیث‌های پنجگانه آیت الله مشکینی.
2. غررالحکم، ص 418، عبدالواحد آمدی.
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-  فکر در بزرگان عامل رشد است.
-  فکر در عواقب عامل مصونیت است.
-  فکردر گذشت عمر عامل سعی و تلاش است.
-  فکر در الطاف الهی عامل رجا و امید است.
-  فکر در قهر الهی عامل خوف است.
-  فکر در تاریخ عامل عبرت است.
-  فکر در مخلوقات عامل ایمان است.
-  فکر در ضعفا عامل توکل است.
-  فکردرمفاسد اخلاق عامل تهذیب است.
-  فکر در شدائد دیگران عامل استقامت است.
-  فکر در خدمات والدین عامل احسان است.
-  فکــردر پدیده‌هــای هســتی و زیبائــی طبیعــت عامــل معرفــت و 

ــت.1 ــوع اس خش

نکات اخلاقی خانوادگی عارفان

آیت الله بهجت

 اگر بخواهیم محیط خانه، گرم و با صفا و صمیمی باشد. فقط باید 
صبر و استقامت و گذشت و چشم پوشی و رأفت را پیشه خود کنیم 

تا محیط خانه گرم و نورانی باشد.

1. همراه با نماز، ص 24، استاد محسن قرائتی.
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از نصایح آیت الله بهجت

برای تمرکز فکر لا اله الا الله بگوئید.
برای درمان عصبانیت، زیاد صلوات بفرستید.

برای رفع اختلاف زوجین، صدقه به افراد گوناگون بدهید.
برای رفع بلا و شر این دعا نافع است: 

اللهم صل علی محمد و آله و امسک عناّ السوء؛ 
خداوندا برمحمد و آل محمد درود بفرست و بدی را از ما باز دارد.1

برادر علامه طباطبائی آیت الله الهی

همسرایشان می‌گوید:
 ما ســی سال با هم زندگی مشترک داشــتیم، در این سی سال من 
نتوانســتم چیزی از ایشان ببینم که مثلًا یک بار بد اخلاقی کند، یا 
ایراد بگیرد. خداوند ایشــان را چنان خَلق کرده بود که انگار یک 

فرشته بود که روی زمین آمده بود.2

آیت الله شاه آبادی

در احوالات ایشان نقل شده است که:
 ایشــان با همسرشــان خیلی مؤدبانه رفتار می‌کرد و همیشه با لفظ 

1. موعظه خوبان، ص 250، سید علی رضا ادیانی.
2. اخلاق خانوادگی عارفان، ص 2، حمزه کریم خانی.
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)خانم( ایشــان را صدا می‌زدند. رفتارشان با فرزندان به گونه‌ای بود 
که هیچ تفاوتی بین بچه‌ها نمی‌گذاشــتند. و بچه‌هایشان را هرچند 

کوچک بودند اما کوچک نمی‌شمردند.1

رعایت حال خانواده

ــه  ــا تهرانــی در یکــی از شــب‌ها، دیروقــت ب ــه میزاجــواد آق ــت الل آی
ــزل  ــد من ــزل کــه می‌رســند متوجــه می‌شــوند کلی ــد، درب من ــزل می‌آین من
ــت حــال خانواده‌شــان کــه در خــواب  ــه خاطــر رعای همراهشــان نیســت، ب
هســتند از درزدن خــودداری کــرده و ایــن کــه هــوا هــم ســرد بــوده اســت اما 
در کوچــه می‌ماننــد و تــا اذان صبــح همــان جــا قــدم می‌زننــد. هنــگام اذان 
ــد  ــا در می‌زنن ــدار شــوند، آق ــح بی ــرای نمــاز صب ــد ب ــه می‌بای کــه اهــل خان
ــردار  ــه خب ــن قضی ــدان ایشــان کــه ازای ــه می‌شــوند یکــی از فرزن و وارد خان

ــد:  ــد؟ ایشــان مــی گوین ــگ نزدی ــد کــه چــرا زن می‌شــود ســؤال می‌کن
شما خواب بودید، زنگ من موجب اذیت و آزار شما می‌شد. 2

شنیدن حاجات ما توسط امام زمان

 :آیت الله بهجت
بین دهان تا گوش شــما کمتر از یک وجب است، قبل از این که 
حرف از دهان خودتان به گوش خودتان برســد، به گوش حضرت 

1. همان
2. اخلاقی خانوادگی عارفان، ص 44، حمزه کریم خانی.- گنجینه عرفان، ص 108.
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رسیده است. او نزدیک است درد و دل‌ها را می‌شنود. با او حرف 
بزنید و ارتباط برقرارکنید. 

درزمــان امــام هــادی شــخصی نامــه‌ای نوشــت از یکــی از شــهرهای 
دور. نامــه‌ای نوشــت کــه آقا مــن دور از شــما هســتم، گاهــی حاجتــی دارم، 

مشــکلاتی دارم، بــه هرحــال چــه کنــم؟ حضــرت در جوابشــان نوشــتند: 
فَتیک؛1  ک شََ انِ کانت لَکَ جاجَةً فَحَرِّ

یعنی لبت را حرکت بده، حرف بزن، ما ازشما دور نیستیم.

یا، وسواس، غرور و عصبانیّت علاج ر

آیت الله بهجت می‌فرمایند:
برای درمان ریا: بسیار گفتن: لا حَولَ و لا قُوةَ الّ باِلله.

برای درمان وسواسی: بسیارگفتن: لا اله الّ الله.
برای درمان غرور: بسیار گفتن: لا حول و لا قوة الا بالله

برای درمان عصبانیت: بسیار گفتن: اللهم صل علی محمد و آل محمد.2

وة الا بالله«
ُ
 و لا ق

َ
اثر گفتن »لا حول

در زهرالربیع از حضرت امام صادق روایت شده است که فرمود: 

1. بحارالانوار، ج 53، ص 306، علامه مجلسی.- کتاب سال تبلیغ، آقا میری.

2. 313 گزاره اخلاقی و عرفانی، ص 241. - به سوی محبوب، ص 52 و 57.
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هرگاه همّ و غمت زیاد شد لاحولَ و لا قُوة الا بالله را زیاد بگو.1
و شیخ کلینی از امام صادق روایت کرده: 

هرکس بعد از نماز صبح و نماز مغرب هفت مرتبه بگوید: 
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول و لاقوةالا بالله العلی العظیم حق 

تعالی هفتاد نوع بلا را از او دفع می کند...2

اذکار جهت عاقبت به خیر شدن

بــرای عاقبــت بــه خیرشــدن و از شــقاوت به ســعادت رســیدن نافع اســت 
خوانــدن دعــای یازدهــم صفیحه کاملــه »یا مَــن ذکــرُهُ شرف لذاکریــن...«.

مداومت به خواندن تسبیح حضرت زهرا بعد از هر نماز.
خواندن سوره مؤمنون در هر جمعه.

ــالله  ــوة الاب ــول و لاق ــن لاح ــم الله الرحم ــه »بس ــت مرتب ــدن هف خوان
ــح و نمــاز مغــرب. ــم« بعــد از نمــاز صب ــی العظی العل

خواندن نمازی که وارد شده در یکشنبه ماه ذی القعده.3

سرّی در برآورده شدن حاجات

اگــر کســی بــرای بــرآورده شــدن حاجــات دو رکعــت نمــاز بخوانــد و بــه 

1. گوهر شب چراغ- هزار و یک گزاره، ص 218
2. مفاتیح الجنان، ص 39، تعقیبات نماز صبح.

3. منازل الاخره، ص 22،. شیخ عباس قمی؛ مفاتیح الجنان، اعمال ماه ذی القعده
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عنــوان هدیــه بــه روح حضــرت زهــرا و در قنــوت نمــاز ایــن دعــا را بخواند: 
اللهم بفاطمة وابیها، و بفاطمة و بعلها، و بفاطمة و بنیها، بفاطمة 
والسّالمستودع فیها اقض حاجتی و صلی الله علی محمد و آل محمد. 

}حاجتش برآورده می‌شود ان شاء الله {.1

نکته‌های عرفانی از آیت الله کشمیری

1. قرائت ذکر یونسیه در سجده و ادامه آن تا یک سال سبب تجرّد 
روح از جســم و اتصال به ارواح و باز شدن چشم برزخی می‌شود. 

}البته با حفظ زبان و رعایت لقمه حلال{.
2. قرائت »انا فتحنالک فتحا مبینا« برای رفع حجاب‌ها بسیار خوب 

است.
3. ادعیه و اذکار مأثوره همه خوب هســتند ولی در دعاها از دعای 
یستشــیر در صبح و در اذکار ذکر »یا حَیُّ یَا قَیّومُ« بیشــتر استفاده 

می‌کردند.
4. تلاوت چهارصد مرتبه آیه نور در حرم امام رضا به نیّت هدیه 

به امام بسیار مؤثر است.
5. قرائت یک حمد و یازده مرتبه سوره توحید و هدیه آن به ارواح 

مؤمنین بسیار مؤثر است.
6. در زمان هجوم مشکلات، قرائت سوره یا ذکری به نیّت هدیه به 

1. گل‌های ارغوان، ص 159.- هزار و یک گلزاره، ص 87.
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امام جواد مؤثر است.
7. برای حدیث نفس ذکر تهلیل لا اله الا الله بسیار مؤثر است.

9. قرائت بیســت و یــک مرتبه آیة الکرســی در روز برای تقویت 
حافظه بسیار مؤثراست.1

دفع شدائد و سختی‌ها

امام رضا از امام موسی کاظم نقل کرده است که:
هروقت در سختی افتادید ذکر »یا رئوف – یا رحیم« را زیاد بگویید.2

دفع غم و اندوه

برای دفع غم و اندوه این آیه را بخوانید و برآن مداومت داشته باشید: 
لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.

 این آیه در بین عرفا به آیة السجدة معروف است.3

حفظ نورانیت چشم

اگرکسی دو دست خود را بر چشم خود بگذارد و بگوید:
.یا بصیرا بلا حدقه احفظ حدقتی بحدقتی علی بن ابی طالب 

1. جمال آفتاب، ص 202. – برپای منبر، ج 2، ص 247، شیخ جواد باقری بنابی.
2. هزار و یک گزاره، ص 331.

3. هزار و یک گزاره، ص 374.-کشکول شیخ بهائی، ص 239.
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درجای دیگر نقل شده است که اگر بگوید: 
 اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابی طالب

چشم او شفا می‌یابد.1

هدیه نماز به روح پدر و مادر

مرحــوم طبرســی در کتــاب مــکارم الاخــاق نمــازی دو رکعتــی را ذکر 
می‌کنــد کــه توصیــه شــده اســت کــه فرزنــدان بــر ای والدیــن خــود بخواننــد:

 در رکعت اول بعد ازحمد ده مرتبه بگویئد: 
ربنا اغفر لی و لوالدیّ و للمؤمنین یوم یقوم الحساب.2

 در رکعت دوم بعدازحمدده مرتبه بگویند: 
َربِّ اغِفِرلـِـی و لوِالدَِیَّ و لَِــن دَخَلَ بَیتیِ مُؤمِنــاً و للِمُومِنیَن و 

الُمؤمِناتِ.3

و بعد از سلام ده مرتبه:
رَبِّ ارِحَهما کَما رَبّیانیِ صَغیراً.4

توسل به امام جواد

گفتــه شــده اســت کــه در زمــانِ هجــوم گرفتــاری و مشــکلات، قرائــت 

1. هزار و یک گزاره، ص 113-فریادگرتوحید، ص 161.
2. سوره ابراهیم /41.
3. سوره نوح / 28.
4. سوره اسرا / 24.
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ســوره‌ای یــا ذکــری بــه نیّــت هدیــه بــه امــام جــواد بســیار مؤثــر و مُجــرّب 
اســت.1

کیمیا

نقل شده است:
 یــک بار از عــارف کبیر مرحوم آیت الله ســید میرزا علی قاضی 
طباطبائی در خواســت کیمیــا و راهنمائی و رســیدن به آن را 

می‌کنند، ایشان می‌فرمایند: این ذکر را بسیار بگو: 
اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک.2 

ترجمه: خدایا مرا با حلالت از حرامت و از فضلت از غیر خودت 
غنی کن.

بهتر از کیمیا

تعقیبات نماز از حاج شیخ حسن نخودکی اصفهانی

از آیت الله موسی شبیری زنجانی نقل شده است که فرمودند: 
درسفری که امام خمینی و پدرم برای زیارت به مشهد مقدس 
رفته بودند امام در صحن امام رضا با سالک الی الله حاج شیخ 
حسنعلی نخودکی مواجه می‌شــوند. امام امت که درآن زمان 

1. هزار و یک گزاره، ص 197. -کشکول شیخ بهائی، ص 239.
2. هزار و یک گزاره، ص 199. تحفة الرضویة، ص 193.
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شــاید در حدود سی الی چهل سال بیشتر نداشت وقت را غنیمت 
می‌شــمارد و به ایشــان می‌گوید با شما ســخنی دارم. حاج شیخ 
حسنعلی نخودکی می‌گوید: من در حال انجام اعمال هستم، شما 
در بقعه حرّ عاملی بمانید من خودم پیش شــما می‌آیم. بعد از 
مدتی حاج حسنعلی نخودکی می‌آید و می‌گوید چکار دارید؟ امام 
خطاب به ایشان رو به گنبد و بارگاه امام رضا کرده و گفتند: تو را 

به این امام رضا اگر علم کیمیا داری به ما هم بده؟
آیت الله نخودکی انکار به داشــتن علم کیمیــا نکرد بلکه به امام 
فرمودند: اگر ما کیمیا به شــما بدهیم و شــما آن را در کوه و در 
دشت استفاده کنید می‌توانید آن راحفظ کنید و در هر جائی به کار 
نبرید؟ امام خمینی که از همان ایام جوانی صداقت او از وجودشان 
می‌بارید سر به زیر انداخت و با تفکری به ایشان گفتند نه نمی‌توانم 
چنین قولی بدهم. آیت الله نخودکی که این را از امام شــنید رو به 
ایشــان کرد و فرمود: حالا که نمی‌توانید کیمیا را حفظ کنید من 
بهتر از کیمیا رابه شــما یاد می‌دهــم و آن این که: بعد از نمازهای 
واجب یک مرتبه آیة الکرســی را تا هو العلی العظیم می‌خوانی. و 
بعدتســبیحات فاطمه الزهرا را می گوئی. و بعد سه مرتبه سوره 

توحید را می‌خوانی. و بعد سه مرتبه صلوات می گوئی: 
اللهم صل علی محمد و آل محمد و بعدسه بارآیه 2 و 3 سوره طلاق 

را می خوانی: 
و مَن یَتَّقِ اللهَ یَعَل له مَرَجاً. و یَرزُقُهُ مِن حیثُ لایَتَسِب و مَن یَتَوَکل 



یکصد و ده نکته ارزشمند 56

علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جَعَل الله لکِلِ شیء قدراً؛ 

هرکس تقوای الهی پیشــه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم 
می کند و او را از جائی که گمان ندارد روزی می دهد، و هر کس 
به خداوند توکل کند کفایت امرش را می کند، خداوند فرمان خود 
را به انجام می رساند و خدا برای هر چیز اندازه ای قرار داده است.1

 اگر این تعقیبات را بخوانی از کیمیا برایت بهتر است.2

چرا بهتر از کیمیا

در مــورد فضائــل آیــة الکرســی، تســبیحات حضــرت زهــراء، صلوات، 
ــر  قرائــت ســوره قــل هــو اللــه و آیــه 2 و 3 ســوره طــاق، در بــاره دقــت، تدبُّ
 عمــل و انــس گرفتــن بــا آنهــا نــکات بســیار ارزشــمندی را ائمــه اطهــار
بیــان فرمودنــد کــه اینهــا اکســیر اعظــم هســتند کــه بــه عنــوان نمونه بــه یکی 

دو مــورد از آنهــا اشــاره می‌کنیــم:

آیة الکرسی کلید بهشت

از امیرالمؤمنین روایت شده که فرمودند: 
از رســول خدا بر بالای منبر شــنیدم که فرمود: کســی که در 
تعقیب نمازهای واجب آیة الکرسی را قرائت کند هیچ چیز مانع از 

1. سوره طلاق /2 و 3.
ــارت،  ــه بش ــان، ص 364 مجل ــزم عرف ــیدی؛ زم ــی رش ــان روزگار، ص 66، عل ــدگار از خوب ــای مان 2. قصه‌ه

ــماره 58. ش
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ورود او به بهشت نخواهد شد و تنها عابدان و صدیقان برآن مواظبت 
می‌کنند.1

آیة الکرسی آیه مشکل گشا

پیامبر اکرم فرمودند: 
برگزیده قرآن سوره بقره و بر گزیده بقره آیة الکرسی و درآن پنجاه 
کلمه است و درهر کلمه پنجاه برکت است. هر کس آیة الکرسی 
را در وقت شــبانگاه بخواند حق تعالی او را از جمیع آفتها و بلاها 
نگاه می‌دارد و اگر وقت بامداد بخواند او را از همه آفت‌ها و بدیها 

نگه می‌دارد.2
:فضیلت تسبیحات حضرت زهراء

امام صادق می‌فرمایند: 
تســبیح حضرت زهرا پس از هر فریضــه، از هزار رکعت )نماز 
مستحبی( در هر روز محبوب‌تر است. )الله اکبر 34 مرتبه، الحمدلله 

33 مرتبه، سبحان الله 33 مرتبه(.3

فضیلت قرائت سوره قل هو الله احد )توحید(

امام صادق می‌فرمایند: 

1. تفسیر فخر رازی، ج 7، ص 12.
2. تفسیر منهج الصادقین، ص 94، فتح الله کاشانی.

. 3. بحار ا لانوار، ج 83، علامه مجلسی
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هرکس بعد از نمازهای و اجب سوره توحید را بخواند خداوند خیر 
دنیا و آخرت را برای او فراهم آورد، او و پدر و مادرش و فرزندانش 

را بیامرزد.1

صلوات کلید حل مشکلات

پیامبر اکرم فرمودند: 
صلوات فرســتادن شما بر من روا شدن حاجت شماست و خداوند 
را از شما راضی می‌گرداند و اعمال شما را پاک و پاکیزه می‌کند. 

صلوات شفیع انسان و نوری در پل صراط است.2

فضیلت آیه 2 و 3 سوره طلاق

پیامبراکرم  می‌فرمایند: 
ای ابــاذر اگر جماعت به این آیه عمل کننــد هم در دنیا و هم در 

آخرت بر آنها کفایت می‌کند.
پیامبر اکرم می‌فرمایند: 

من آیه‌ای را می‌شناسم که اگر تمام انسان‌ها دست به دامن آن زنند 
قِ اللهَ را تلاوت  برای حل مشکلات آنها کافی است. پس آیه و مَن یَتَّ

فرمود و بارها آن را تکرارکرد.3

. 1. ثواب الاعمال، ص 287، شیخ صدوق
2. ثواب الاعمال، ص 130؛ بحار الانوار، ج 91، ص 57.

3. تفسیر نمونه، ج 24، ص 248، آیت الله مکارم شیرازی.
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پیامبر اکرم فرمود: 
شب معراج ازپیشگاه خداوند سؤال کردم، پروردگارا! چه عملی از 
همه اعمال برتراست. خداوند متعال فرمود: چیزی در نزد من افضل 

و برتر از توکل بر من، وخوشنودی به آنچه قسمت کرده‌ام نیست.
 لازم بــه ذکــر اســت همــه ایــن فضائــل زمانــی اســت کــه تــوام بــا اعتقــاد 

و عمــل بــه قــرآن باشــد.1

شاه کلید همه قفل‌ها

نقل است:
 جوانی نزد شــیخ حســنعلی نخودکی اصفهانی آمد و گفت: 
سه قفل در زندگی‌ام وجود دارد و سه کلید از شما می‌خواهم! قفل 
اول این اســت که دوست دارم یک ازدواج سالم داشته باشم، قفل 
دوم این که دوست دارم کارم برکت داشته باشد و قفل سوم این که 

دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
شیخ نخودکی اصفهانی فرمودند: برای قفل اول، نمازت را اول وقت 
بخوان. برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان و برای قفل سوم هم 
نمازت را اول وقت بخوان! جوان عرض کرد: سه قفل با یک کلید؟ 

شیخ نخودکی فرمودند: نماز اول وقت شاه کلید است.2

1. تفسیر نمونه، ج 24، ص 251،، آیت الله مکارم شیرازی.
2. موعظه خوبان، ص 220.
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ب
ّ
خیانت و تقل

رسول اکرم فرموده است:
 کسی که با مسلمانی درخرید یا فروش خیانت نماید و تقلب کند 
از ما نیســت و در قیامت با یهودیان محشور می‌گردد زیرا یهودیان 

نسبت به مسلمانان خائن‌ترین خلق‌اند.1

تجسّم شیطان بر حضرت موسی

حضــرت موســی در طــور ســینا بعــد از مناجــات بــا خــدا شــیطان را 
دیــد و فرمــود: 

در همچون جائی مقدس باز هم در من امید )طمع( داری؟ شیطان 
گفت: پدر شما آدم، دربهشت که بود در همان جا به او طمع کردم 
که اغوا کنم. جائی که شیطان طمع دارد پیامبر اولوالعزمی را فریب 

دهد بسیار هوشیار باشیم که ما را فریب ندهد.2

هجوم شیطان در وقت احتضار

امام صادق فرمودند: 
ملک الموت در پنج وقتِ نماز به مردم سرکشی می‌کند، آنهائی که 
نمازهای خود را در وقت خواندند و مواظب نماز خود بودند، خود 

ملک الموت در وقت احتضار، کلمه شهادتین 
1. 313 گزاره اخلاقی، ص 126، سعید هاشمی.

2. شرح نهج البلاغه شوشتری، ص 45 – پندهای جاویدان، ص 129- ریاض الحکایات، ص 16.
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اَشهَدُ اَن لا الِهَ الِّ الله و اَشهَدُ انَّ مُمَداً رسولُ اللِ 

را به آنها تلقین می‌کند و شیطان را از او دور می‌کند.1

راهنمائی برای سرکوبی شیطان

مــردی بادیــه نشــین بــه حضــور پیامبــر شــرفیاب شــد و عــرض کــرد: 
ــی  ــود راهنمائ ــت می‌ش ــدی از بهش ــره من ــب به ــه موج ــوری ک ــه ام ــرا ب م

کــن.
پیامبر اکرم پنچ دستور اخلاقی زیر را به او آموخت و فرمودند: 

1- گرســنه را سیر کن.2 - تشنه را سیراب کن.3- امر به معروف 
کــن.4- نهی از منکرکن.5- اگر توانائی بــر این کارها را نداری، 
زبانــت را کنترل کن کــه جز خیر و نیکی حرکــت نکند در این 

صورت شیطان را سرکوب کرده‌ای و بر او پیروز خواهی شد.2

ویژگی‌های آمرین بمعروف از زبان رسول اکرم

کســی که امر به معــروف و نهی از منکر می‌کنــد باید دارای این 
شرایط باشد تا کلامش مؤثر واقع شود:

- حلال و حرام را بداند.
- ناصح خلق باشد.

1. شیطان ستیزی، ص 91- وسائل الشیعه، ج 2، ص 663.-جامع الاحادیث الشیعه، ج 4، ص 61
2. داستان دوستان، ج 2، 251، محمدی اشتهاردی..- تحف العقول، ص 55.
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- رحیم باشد.
- رفیق باشد.

- دعوت با لطف و محبت باشد.
- آنچه بر ایشان برسد صبور باشد.

- انتقام نگیرد.
- شکوه و گلایه نکند.

- انگیزه الهی داشته باشد.1

آخرین لحظات مُحِبّ اهل بیت

امام صادق فرمودند: 
به خدا ســوگند! هنگامی که فرشــته مرگ برای قبض روح مؤمن 
می‌آید اظهار ناراحتی می‌کند، فرشته مرگ می‌گوید: ای دوست 
خدا ناراحت نباش. سوگند به کسی که محمد را مبعوث کرد 
من برتو مهربان تراز پدرِ مهربان هستم، چشمانت را باز کن و ببین، 
او نگاه می‌کند، رسول الله، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن 
و امام حســین و دیگر امامان از ذریه آنان را می‌بیند، فرشــته به 
او می‌گویــد: نگاه کن این رســول خدا،  امیــر المومنین، فاطمه 
زهرا، امام حسن و امام حسین و دیگر امامان، دوستان تو هستند، 

1. بحارالانوار، ج 97، ص 83، علامه مجلسی.
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گوینده‌ای از سوی پروردگاربزرگ ندا می‌دهد و می‌گوید: یاایتها 
النفس المطمئنة... 

ای کسی که به محمد و خاندانش اطمینان داری، باز گرد به سوی 
پــروردگارت در حالی که تو به ولایت آنها راضی هســتی، و او با 
ثوابش از تو خشــنود است، داخل شو در بهشت و در میان بندگان 
من یعنی محمد و آل محمد. و دراین هنگام چیزی برای انسان 
محبوبتر ازآن نیســت که هر چه زودتر روحش از تن جدا شود و به 

این منادی بپیوندد.1

دیدنی‌های هنگام مرگ

امیرالمؤمنین  می‌فرمایند: 
برای هر خانه‌ای دری هست، درخانه آخرت مرگ است. 

لکُِل دارٍ بابٌ و بابُ دارالاخرة الموتُ.

 از احادیــث اســتفاده می‌شــود هنــگام مــرگ امــوری بــرای مــا روشــن و 
ــه: آشــکار می‌گــردد از جمل

دیدن ملک الموت و ملائکه دیگر..11
22..و امامان معصوم مشاهده پیغمبر اکرم
دیدن جایگاه خود در بهشت یا دوزخ..33
تجسّم اعمال و توجه به پرونده عمر گذشته..44

1. آمال الواعظین، ج 2، ص 423، سید ابراهیم حسینی.- فروغ کافی، ج 3، ص 127.
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تجسّم اموالی که جمع کرده..55
تجسّم اولاد و خویشاوندان و دوستان..66

تجسّم شیطان.1

شدت گرفتاری در قیامت

امام صادق می‌فرمایند: 
هرگاه کســی گنجشــکی را بدون احتیاج از برای بازی بکشد در 
قیامت آن گنجشــک در کنار عرش حق می‌ایســتد و می‌گوید: 
خداوندا ســؤال کن از فــان بنده خود که چرا بدون اســتفاده و 

منفعت مرا کشت و بدور افکند.2

گناهان و عقوبت‌های آنها

بــاره گناهــان مختلــف و عقوبت‌هــای آن‌هــا  امــام صــادق در 
ینــد: می‌فرما

گناهی که نعمت‌ها را می برد تجاوز از حدود است.
گناهی که پشیمانی را به دنبال دارد قتل است.

گناهی که عقوبت‌ها را نازل می‌کند ستم است.
گناهی که پرده را می‌درد شُرب خَمر است.
گناهی که رزق را حبس می‌کند زنا است.

گناهی که مرگ را نزدیک می‌کند قطع رحم است.
1. کلیات تاریخ 14 معصوم ، ص 952 و 953، احمد امیری پور.

2. اسرار معراج، ص 178، علی قرنی گلپایگانی.
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گناهی که دعا را رد وّ مردود و هوا را تیره می‌کند ناسپاسی در حقّ 
پدر و مادر است.1 

امام رضا می‌فرمایند: 
برّ الوالدین واجبٌ و ان کانا مشرکین2 

نیکی کردن به پدر و مادر واجب است اگر چه آنان مشرک باشند.

مجازات غیبت در قیامت

 سعیدبن جبیر ازپیامبر اکرم نقل کرده که:
 آن حضرت فرمودند: 

شخصی را در روز قیامت برای حساب می‌آورند وقتی نامه عملش 
را مشــاهده می‌کنــد هیچ کا رخوبــی درآن نمی‌بینــد، می‌گوید 
پروردگارا این نامه عمل من نیســت زیرا بندگی و فرمانبرداری که 
کرده‌ام در این نامه نیست، خطاب می‌شود پروردگار اشتباه و نسیان 
ندارد اعمال تو بواسطه غیبت نابود شده است. دیگری را می‌آورند 
نامه عمل خود را مشاهده می‌کند بندگی و طاعات زیادی می‌بیند 
عــرض می‌کند خدایا این نامه عمل من نیســت مــن این قدر کار 
خوب انجام نداده‌ام، خطاب می‌رسد چون فلانی غیبت تو را کرد 

حسنات او را به تو دادیم.3

1. هزار و یک گزاره ص 377 به نقل از رساله نور علی نور ص 165.
2. عیون اخبار الرضا ، ج 2، ص 124.

3. پند تاریخ، ص 170، موسی خسروی.- بحارالانوار، ج 16، ص 179.
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مکافات غیبت

آیــت اللــه بهــاء الدینــی در بــاره آثــار و تبعات غیبــت نکتــه‌ی جالبی 
ــد: ــد و می‌فرمای ــان می‌کن را بی

روز قیامت نیکی‌هایمان را به محبوب‌ترین فرد زندگیمان نخواهیم 
داد! اما مجبور می‌شــویم به کســی نیکی‌هایمان را بدهیم که از او 
متنفّر بودیــم و غیبتش را کردیم! گناه خصوصــاً حق الناس، اوج 

حماقت است نه زرنگی!

علم چهار کلمه است

از امیرالمؤمنین علی در باره علم پرسیدند، حضرت فرمودند: 
علم چهار کلمه است: خدا را به اندازه نیازت عبادت کن، به اندازه 
صبرت برآتش، گناه کن، و برای دنیایت آن قدر کار کن که عمر 
می‌کنی و برای آخرتت آن قدر کار کن که قرار است آنجا بمانی.1

امــام علــی در احادیــث دیگــر بــرای علــم تقســیمات دیگــری نیــز بیــان 
کــرده اســت.

چهار گوهر را چهار چیز ضایع می‌کند

ا الجوَاهرُ: فَالعَقلُ  قال رسول الله: ارَبَعةُ جَواهرَتَزیلُها اَربَعةٌ: اَمَّ
ا الغَضَــبُ فَیَزیلُ العَقلَ و  ینُ و الحیَــاءُ و العَملُ الصّالحُِ؛ اَمَّ و الدِّ

1. مواعظ العددیه، ص 127
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ا الغِیبةُ فَیزیلُ  ینَ و اَمّا الطَمَعُ فَیزیلُ الحَیاءَو اَمَّ اَمّا الحَسَــدُ فَیزیلُ الدِّ

العَملَ الصّالحَِ؛ 

پیامبــر اکرم فرمودند: چهارگوهر راچهار صفت از بین می‌برد؛ 
اما جواهرعبارتنداز: عقل، دین، حیا و عمل صالح؛ اما خشم عقل را 
از بین می‌برد، حسد دین را از بین می‌برد، طمع حیا را از بین می‌برد 

و غیبت عمل صالح را از بین می‌برد.1

ملائکه می‌خندند و می‌گریند

رسول خدا از جبرئیل پرسیدند: 
آیا ملائکه هم همانند انسان‌ها می‌خندند وگریه می‌کنند. 

جبرئیل عرض کرد:
 بلی! در سه مورد از روی تعجب می‌خندند: از حالات کسانی که 
روز خــود را با لهو و لعب و خوشــگذرانی تلف می‌کنند و بعد از 
نماز عشاء باز هم سرگرم عیش و نوش هستند، پس به آن‌ها خطاب 
می‌کنند: ای انسان غافل! تو که درطول روز اشباع نشدی آیا در این 

یک ساعت اشباع خواهی شد؟
وقتی کشاورزی را می‌بینی که بیل به دست گرفته و در تکاپوست تا 
هر کاری که از دستش بر می‌آید برای توسعه‌ی ملکش انجام دهد 
اگرچه به اندازه چند سانتی متر از مساحت زمین همجوار. خطاب 

1. تفسیرنمونه، ج 9، ص 342- نفایس و لطایف، ص 28، علی رشیدی.
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به می گویند: ملکی با این وسعت تو را اشباع نکرد که حالا با این 
مقدار کم می‌خواهی خود از اقناع کنی؟

و دیگر وقتــی زن بی حجابی می‌میــرد. او را در قبر می‌گذارند و 
هنــوز دفن نکرده‌اند و تلقین می‌دهند کــه پارچه یا پتوئی روی او 
می‌کشند تا شاکله‌ی وجود او را از نامحرمان بپوشاند، در این هنگام 
ملائکــه می‌خندند و می گویند: آن زمان که وجودش برانگیزنده 
بود، عفت نمی‌ورزید و اکنون که پیکرش نفرت انگیز اســت او را 

می‌پوشانند!
ملائکــه در مواردی هم می‌گریند: اول برای طلبه‌ی غریب و عالم 
غریب کــه برای تحصیل علم به مســافت‌های دور رفته و در آنجا 

بمیرد.
دوم برای پدر و مادر مسنّ و نسبتاً معمّری که از خداوند متعال برای 
خود پسری مسئلت می‌کنند که مایه روشنی چشم و عصای دست 
و پشتوانه آنان در ســنین پیری گردد و پروردگار متعال به آنها عطا 

می‌کند، ولی او را از روی مصلحت ازآنها پس می‌گیرد.
و ســوم برای یتیمی که از یاد برده که مادرش فوت کرده، به هوای 
مــادر ازخواب می‌پرد و مدام مــادرش را صدا می زند، اما بانهیب 

دایه‌اش مواجه می‌شود که مرگ مادر را به او یادآور شود.1

1. مواعظ العددیه، ص 144. آیت الله مشکنی.
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بوی بهشت

یکــی ازروایــات کــه درمــورد خصوصیــات حورالعیــن وارد شــده اســت، 
ــوی  ــد. ب ــاس می‌ده ــوی گل ی ــه ب ــت ک ــود اوس ــی خ ــوی ذات ــه ب ــع ب راج
ــر  ــر از قب ــن س ــی مؤم ــد، وقت ــام می‌رس ــه مش ــال راه ب ــد س ــوری از پانص ح
ــی اســت از شــیعه و  ــه مشــامش می‌رســد. روایت ــو ب ــن ب ــی‌آورد ای ــرون م بی

ســنی کــه منقــول اســت از رســول خــدا کــه فرمــود: 
بوی انبیاء بوی به است. و بوی حوریان بهشتی بوی گل یاس است 
و بوی ملائکه بوی گل ســرخ است. واقعاً ساعت مرگ چه لذتی 
دارد و بوی ملائکه آن وقتی که بشر احتیاج به لذت دارد، ملائکه 

که می‌آیند بوی گل سرخ آنها شوق و فرحی برای مؤمن دارد.
 و فرمود:

 اما دخترم زهرا بوی هرســه را می‌دهد، هم بوی بدن انبیا و هم 
بوی حور و هم بوی ملائکه. 

ــه  ــه عایش ــی ک ــا جائ ــد ت ــرا را می‌بوئی ــدازه زه ــی ان ــدا ب ــول خ رس
حســادت می‌کــرد و بــه پیغمبــر اعتــراض کــرد. رســول اکــرم فرمودنــد: 

از بدن زهرا بوی بهشت به مشام می‌رسد.1

فراز هائی از وصیت نامه آیت الله مرعشی نجفی

.... سفارش می‌کنم: 

1. هزار و یک گزاره، ص 485، سعید هاشمی.
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این که لباس سیاهی که در ماههای محرّم و صفر می‌پوشیدم جهت 
حزن و اندوه در مصیبت‌های آل رسول اکرم با من دفن شود ...

و سفارش می‌کنم: 
تسبیحی از تربت امام حسین که با آن سحرها به عدد آن استغفار 

کردم با من دفن شود....
و سفارش می‌کنم:

 دســتمالی را که اشک‌های زیادی در رثای جدّم حسین مظلوم و 
اهــل بیت مکرّم او ریخته و صورت خود را با آن پاک می‌کردم بر 

روی سینه در کفنم بگذارند...
و سفارش می‌کنم: 

جنازه‌ی مرا روبروی مرقدمطهر بی بی فاطمه معصومه قرارداده 
و دراین حال یک ســر عمامه‌ام را به ضریح مطهرو ســر دیگررا به 
تابوت بسته به عنوان دخیل و در این هنگام مصیبت وداع مولای من 

حسین مظلوم با اهل بیت طاهرینش را بخوانند...
و سفارش می‌کنم: 

جنازه‌ی مرا در حســینیه‌ای که تأســیس کرده‌ام برای عزای جدّم، 
قرار داده، و همین عمل بستن عمامه را تکرارکنند، بدین ترتیب که 
یک ســر آن را به منبرسید الشهدا و سر دیگر را به تابوتم بسته و 

همانگونه مصیبت وداع را بخوانند.
همچنین هنگامی که جسدم را در قبری که در کتابخانه ی عمومی 
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خود در شــهر قم تأســیس کرده‌ام، می‌گذارند مصیبت وداع امام 
حسین را بخوانند. 1

آثار و برکات سوگواری برای امام حسین

ــنگ  ــران س ــاب گ ــتری درکت ــر شوش ــیخ جعف ــاج ش ــه ح ــت الل آی
ــه روایــت معصومیــن هشــت فضیلــت  )خصائــص الحســینیه( اســتناد ب
بــرای ســوگواری امــام حســین بیــان کرده‌انــد کــه چکیــده و خلاصــه آن 

ــد: ــل می‌باش ــرح ذی ــه ش ب
 جلســه عزاداری احیای مکتب اســام اســت که امام صادق

فرمودند: 
...من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب.2 

ترجمه: هرکســی در محفلی که اندیشه و عقیده و اهداف بلند ما 
احیا می‌گردد، روزی که قلب‌ها می‌میرند قلب او زنده خواهد ماند.

شرکت در مجالس سوگواری و نفس کشیدن در جلسه عزاداری تسبیح است.

جلســه عــزاداری افضــل مجالــس اســت. و ایــن مجالــس مــورد نظــر و 
علاقــه ائمــه اســت و امــام صــادق فرمودند: 

من مجالس بیان فضائل امام حسین را دوست می‌دارم همانگونه 

1. گلبرگ‌های حسینی، ص 255، محمد مطهر.
2. بحار الانوار، ج 24، ص 278، علامه مجلسی.
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که پیامبر خدا دوست می‌داشت.1
ــه  ــورد علاق ــگاه م ــس و جای ــل ان ــس، محــل حضــورو محف ــن مجال ای

ــت(. ــراج اس ــی مع ــم‌ها نوع ــک چش ــت. )اش ــرّب اس ــتگان مق فرش
جلســه عــزاداری ماننــد بــارگاه )قبّــه( امــام حســین اســت. و در تأثیــر 

اجابــت دعــا، بســان حــرم و آســتانه مقــدس حســین اســت.
محافــل بیــان فضائــل اهــل بیــت و محافــل عــزاداری مــورد عنایــت 

خــود امــام حســین اســت.
ایــن محافــل پرشــور و حماســه، معــراج شــیفتگان حــقّ و عدالت اســت. 
ــه منظــور آمــرزش و مغفــرت گناهــان و  ــت خــاصّ ب ــزول محبّ و موجــب ن

پذیــرش توبــه و بــالا بــردن درجــات اســت.
آن حضرت در مورد این محافل فرموده است که: 

مجلســی مقدّس تر و افتخارآفرین‌تر و بلنــد مرتبه تر و گرامی‌تر از 
این مجلس نیست از این رو خوشا به محفلی که با این محفل پیوند 

بخورد و یا جزو اینها گردد و یا در شمار این‌ها در آید.2

سرمایه عمر

ــی از  ــد: یک ــنن می‌گوی ــل تس ــروف اه ــای مع ــی ازعلم ــر رازی یک فخ
ــت:  ــه می‌گف ــدم ک ــتگان را دی ــزرگان و وارس ب

شخصی را دیدم یخ می فروخت و مکرر فریاد می‌زد: 
1. بحار الانوار، ج 44،، ص 282 و 351،، علامه مجلسی.

2. ترجمه: خصایص الحسینیه، ص 402 – 405 با تلخیص توسط مؤلف
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ارِحموا مَن یذوبُ رأس مالهِ؛ 

به کسی که سرمایه‌اش ذوب می شود رحم کنید. پیش خود گفتم 
این معنی سخن خداوند در سوره عصراست که می‌فرمایند: 

والعصر انّ الِانسان لَفی خُسر ؛ٍ 

ســوگند به عصر که انســان در کاست و زیان اســت آری انسانی 
کــه از عمرش، روز به روز می‌کاهد و در برابر آن، کســب فضایل 

نمی‌نماید. مانند یخی آب می‌شود و هیچ می‌گردد. 1
 :آیت الله بهجت

مــا آمده‌ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی 
کنیم.

زندگــی مــا حکایــت یــخ فروشــی اســت کــه از او پرســیدند: فروختــی؟ 
گفــت: نــه، ولــی تمــام شــد.2

امام علی می‌فرماید:
 هیچ پیش آمدی نزدیکتر از مرگ نیست.

و باز آیت الله بهجت می‌فرماید: 
وداع از این دنیا برای ما بسیار نزدیکتر است ولی، آن را دور می‌بینیم 

و گرنه این قدربا هم نزاع نداشتیم.

1. تفسیر کبیر فخر رازی، فخر رازی، ج 32، -داستان دوستان، ج 1، ص 57.
2. موعظه خوبان، ص 215، سید علی رضا ادیانی.
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استفاده بهینه از سرمایه عمر

وقتــی بــه دنیــا می‌آییــم درگوشــمان اذان مــی گوینــد و وقتــی می‌میریــم 
ــه  ــاه اســت، فاصل ــد، براســتی زندگــی چقــدر کوت ــرای مــا نمــاز می‌خوانن ب
ــد عمــر  ــا تشــبیه می‌کنن ــن علــی چــه زیب ــن اذان و نمــاز.1 امیرالمومنی بی

ــد:  ــه آخــرت و می‌فرماین ــا را ب دنی
عمر دنیا در برابر آخرت مانند این اســت که یکی از شما انگشت 
خود را در دریایی فرو کند و سپس بیرون آورد و در این حال نگاه 

کند ببیند چه اندازه از آب دریا بر انگشت او باقی مانده است.2 
 پــس از عمرمــان درســت و بهینــه اســتفاده کنیــم. نبــی اکــرم

فرمودنــد: 
همانا برای خدای تعالی فرشــته‌ای است که هر شب فرود می‌آید، 

سپس صدا می زند و می‌گوید:
ای بیست ساله‌ها سعی و کوشش کنید.

ای سی ساله‌ها زندگانی دنیا شما را نفریبد.
ای چهل ساله چه چیزی برای روز ملاقات پروردگار مُهیّا کرده‌اید؟!

ای پنجاه سالگان پیری در رسید.
ای شصت ســاله‌ها شما مانند زراعت و کشــتی هستید که فصل 

دروش نزدیک شده است.

1. نفایس و لطائف، ص 61، علی رشیدی.
2. پیام امیرالمؤمنین ، ج 12، ص 448-بحارالانوار، ج 70، ص 119.
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ای هفتاد ساله‌ها شما را صدا می‌زنند، جواب دهید.
ای هشــتا ساله‌ها ساعت آخرعمر فرا رســیده و حال آنکه شما بی 

خبرید ...1

گوهر زمان

ــه  ــه هم ــد ب ــه خداون ــت ک ــم اس ــدر ارزش داردو مه ــان آنق ــت و زم وق
ــت:  ــرده اس ــاد ک ــم ی ــا قس زمان‌ه

حی و ... والصبح، واللیل، والعصر، والضُّ

قیامــت هفتــاد اســم دارد کــه یکــی از اســامی آن )یــوم الحســره( اســت؛ 
ــده  ــف کردی ــرش تل ــه عم ــورد ک ــرت می‌خ ــان حس ــه انس ــی روزی ک یعن

اســت.
گوهریســت  عمــرت  زانفــاس  هرنفــس 

نفــس ســوی خدایــت رهبریســت آن 
ایــن نفــس کــه مــی‌رود و می‌آیــد، چــه گوهــری اســت، چــه ارزشــهائی 
نفــس  از  کــه  می‌فهمــد  بــرزخ  عالــم  در  مــرگ  از  بعــد  انســان  دارد 
ــرد«.2 ــا چــه بهره‌هــا می‌توانســت بب ــم دنی کشــیدن‌های روی خــاک در عال

حضرت علی می‌فرمایند:
اَشَدُّ الفُصَصِ فوتُ الفُرَصِ؛3

1. مستدرک، ج 2، ص 352، میرزاحسین نوری-ارشادالقلوب، ج 1، ص.32
. 2. آدابی از قرآن )تفسیر سوره حجرات( ص 9، شهید دستغیب

3. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 142-غررالحکم و دررالکلم، ص 473.
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 شدیدترین غصه‌ها مربوط به از دست دادن فرصت‌ها است.

چهار چیز حُزن آور است

پیامبر اکرم فرمودند: 
هرکه به چهار چیز خرســند شوند درچهار موقع محزون و غمگین 

می‌گردد.
هر که به عمر طولانی خرسند شود، هنگام مردن اندوهگین شود.

هر که به وسعت خانه دلخوش شود در تنگی قبر غمگین باشد.
هرکه به گناه خوشحال شود، دروقت کیفر غصه دار باشد.

و هر که به خوردن حرام دلخوش باشد هنگام حساب محزون شود.1

شناختن سه گروه در سه جا

ــوان شــناخت مگــر در  ــق اســت کــه ســه گــروه را نمی‌ت ــار عمی از گفت
ســه جــای: حلیــم را در وقــت خشــم، شــجاع را در وقــت جنــگ، دوســت 

را در زمــان حاجــت.2

خوف و رجا

لقمان حکیم به فرزندش گفت: 
ای پسر از خدا بترس ترسیدنی که اگر با عمل تمامی جنّ و انس به 

1. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 142-غررالحکم و دررالکلم، ص 473.
2. پندهای جاویدان، ص 494، استاد محمدی اشتهاردی.
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قیامت بیائی، بترس که تو را عذاب نماید. و امیدوار باش از خداوند 
امیدی که اگر به محشر در آئی با گناه انس و جن امید داشته باشی 

که خدا بیامرزد تو را.1

از نصایح ارزشمند لقمان حکیم

حضرت موسی بن جعفر فرمودند: 
ای هشــام همانا لقمان به پســرش گفت: برای حــقّ، فروتنی کن 
تاخردمند ترین مردم باشــی، ای فرزند عزیزم به راستی دنیا دریائی 
است که مردمی بسیار در آن غرق می‌شوند پس می‌بایست کشتی 
تو پرهیزکاری باشد، و بارش از ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش 

خرد، و راهنمایش دانش و لنگرش شکیبائی باشد.2

مردم چهار دسته‌اند

پیامبراکرم فرمود: 
مردم چهار دسته‌اند سخی، کریم، بخیل و لئیم.

سخی کسی است که خود می‌خورد و به دیگری نیز می‌بخشد.
کریم کسی است که خود نمی‌خورد و به دیگری می‌بخشد.

بخیل کسی است که خود می‌خورد و به دیگری نمی‌دهد.

1. ارشادالقلوب، دیلمی، ج 2،50.
2. تحف العقول، ص 702، حرّانی.
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لئیم کسی است که نه خود می‌خورد و نه به دیگری می‌دهد .1
از حکیمــی ســؤال کردنــد کــه ســخت‌ترین مصائــب چیســت؟ گفــت: 

احتیــاج کریــم بــه لئیــم.2

هشت نکته از چهارصد هزار نکته

روزی لقمان به پسرش گفت: 
ای فرزندم مــن در زندگی چهارصد هزار نکتــه آموختم و از آن، 
هشتصد نکته را انتخاب کردم و ازآن، هشت نکته به نظرم افضل و 

اهمّ از بقیه بود که آنها عبارتنداز:
دو چیز را هرگز فراموش نکن: خدا و مرگ.

 دو چیز را همیشه فراموش کن: نیکی تو به دیگران و بدی دیگران 
نسبت به خودت.

و چهار نکته را بیش از پیش مراقبت کن:
 بر سفره‌ای وارد شدی شکم نگه دار.

بر مجلسی وارد شدی زبان نگه دار.
بر خانه‌ای وارد شدی چشم نگه دار.

بر نماز وارد شدی دل نگه دار. 3

1. پندهای ماندگار، ج 1، ص 166، علی رشیدی.- کشکول منتظری یزدی، ج 2.
2. همان.

3. موعظه خوبان، ج 1، ص 480، سید علی رضا ادیانی.
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حضرت آدم در برابر شش مجسمه

حضــرت آدم روزی دیــد ناگهــان ســه مجســمه ســیاه و بــد قیافــه در 
طــرف چــپ او قــرار گرفتند و ســه مجســمه نورانــی در طــرف راســت او، از 

مجســمه‌های طــرف راســت یکــی یکــی پرســید شــما کیســتید؟
اولی گفت: من »عقل« هستم.
دومی گفت: من »حیا« هستم.

سومی گفت: من »رحم« هستم.
آدم پرسید: جای شما در کجاست؟

اولی گفت: در سر انسان،
دومی گفت: در چشم انسان.

سومی گفت: در دل انسان.
ــه طــرف چــپ برگشــت و از ســه مجســمه ســیاه و بدریخــت  آدم ب

یکــی یکــی پرســید شــما کیســتید؟
اولــی گفــت: مــن »کبــر« هســتم، حضــرت آدم گفــت: جــای تــو 
ــت،  ــل اس ــای عق ــه ج ــر ک ــود: س ــان. فرم ــر انس ــت در س ــت؟ گف کجاس
ــو  ــی پرســید ت ــی‌رود. از دوم ــل م ــن وارد ســر شــوم، عق او گفــت: اگــر م
ــو کجاســت؟  کیســتی؟ او گفــت: مــن »طمــع« هســتم. فرمــود: جــای ت
گفــت در چشــم انســان‌ها. فرمــود: چشــم کــه جــای حیــا اســت، گفــت: 
ــو  ــید: ت ــومی پرس ــی‌رود. و از س ــا م ــم، حی ــا گرفت ــم ج ــر در چش ــن اگ م
ــت؟  ــو کجاس ــای ت ــود: ج ــتم. فرم ــد« هس ــن »حس ــت: م ــتی؟ گف کیس
گفــت: جــای مــن دل انسان‌هاســت، فرمــود: دل کــه جــای رحــم اســت، 
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گفــت: اگــر مــن وارد قلــب انســان شــوم، رحــم و مــروت از قلــب مــی‌رود.
بــه ایــن ترتیــب می‌فهمیــم کــه اگــر انســان دریچه‌هــای وجــود خــود را 
بــه روی گناهــان بگشــاید، هرگناهــی کــه در وجــود او جــا کنــد، بــه همــان 

نســبت، فضیلــت و اخــاق انســانی از او دور می‌گــردد.1

مقدمه بزرگی

باید صبر، مجاهده و زحمت کشیدن چون:
 نابرده رنج گنج میسّر نمی‌شود

 مزدآن گرفت که جان برادرکارکرد
بــا هوســرانی، بزرگــی نصیــب نمی‌شــود، تمــام ایــن ناراحتی‌هــا بــه نفــع 

توســت، مقدمــه بزرگــی و رشــد حریّــت توســت.
بایــد از ایــن علاقه‌هــا جــدا گــردی تــا کارت بــه جائــی رســد کــه امــام 

صــادق می‌فرماینــد: 
اگرمؤمن تمام دنیا را مالک باشد و صبح همه‌اش از بین رفته باشد، 

مثل پرکاهی است که بر دوشش بوده و افتاده است.
بایــد بــه ایــن حــدّ برســی کــه وقتــی تمــام علاقه‌هــا از بیــن رفــت، دلــت 
بــه قــدری قــوی و محکــم شــده بــا پــروردگارت باشــی کــه هیــچ تأثیــری در 

تــو نگــذارد.
بــا بــزرگان جمــع شــدن و اتصــال پیــدا کــردن، مناســبت لازم دارد. بایــد 

1. المواعظ العددیه، باب الثلاثه، آیت الله مشکینی- کشکول نوجوان و جوانان.
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ــم ارزش  ــو ک ــزد ت ــا ن ــات دنی ــی حی ــاده کن ــودت را آم ــی و خ ــن کن تمری
باشــد...

اگربزرگــی جهنــم و آنچــه را خــدا خبــر داده اســت بــاور داشــته باشــی 
ــت  ــر از بهش ــه اگ ــد، چنانچ ــو نمی‌کن ــری درت ــا اث ــای دنی ــام ناراحتی‌ه تم
ــا ارزشــی  ــرای خوشــحالی دنی ــر داشــته باشــی، ب ــی خب و نعمت‌هــای آخرت

ــل نیســتی.1 قائ

مقامات عالیه الهی

بــه لقمــان گفتــه شــد: مگر تــو بنــده فــان خانــدان نیســتی؟ فرمــود: چرا. 
گفتــه شــد: پــس از چــه راه بــه ایــن مقــام کــه می‌بینیــم رســیدی؟ فرمود:

با راست گوئی، امانت داری، رها کردن آنچه به من مربوط نیست، 
فروبستن چشمان از حرام، نگه داشتن زبانم و خوردن غذای حلال 
و پاکیزه. پس هرکس کمتر از این داشته باشد، پایین تراز من است. 
و هرکس بیش از اینها داشــته باشــد، بالاتر از من است. و هرکس 

همین‌ها را داشته باشد همانند من است.2

پنج مسأله

شقیق بن ابراهیم گفت:
 پنج مسأله از هفتصد عالم پرسیدم همه یک جواب دادند.

. 1. باران فیض، ص 45، بیانات آیت الله دستغیب
2. تنبیه الخواطر، ج 2، ص 230.
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پرسیدم عاقل کیست؟ گفتند: آنکه به دنیا دل نبندد.
پرسیدم زیرک کیست؟ گفتند: آنکه دنیا مغرورش نکند.

پرسیدم بی نیاز کیست؟ گفتند: کس که به داده رضا دهد.
پرسیدم فقیر کیست؟ گفتند: آنکه دائم در فکر زیان کردن است.

پرسیدم بخیل کیست؟ گفتند: آنکه حقّ خدا را ندهد.1
)سوال از هفتصد عالم شاید در یک مجلس علماء جمع بودند(

چهار چیز از غرائب است

هرقدر می‌خوری زیاد می‌شود، آن غصه است..11
هرشــیء بعــد از ریختــن ضایــع می‌شــود مگــر اشــک کــه بعــد از ریختــن .22

)بــر قیمتــش افــزوده می‌شــود )مثــل گریــه بــر مصائــب امــام حســین
ظــرف بلــور کــه شکســته می‌شــود بــی قیمــت می‌شــود مگــر قلــب، .33

همیــن کــه شکســته شــد پــر قیمــت می‌شــود، خداونــد می‌فرمایــد: 
انا فی قلوب المنکسره؛ 

من در قلب‌های شکسته هستم.
هرچیــزی راکــه مصــرف نمائــی کــم می‌شــود ولــی علــم هرقــدر 

مصــرف شــود بســیار گــردد.2

1. کشکول منتظری یزدی، ج 2، ص 382.- کشکول نوجوانان و جوانان، ص 37،.
2. کشکول سید مرتضی مولانا، ص 50- رنگارنگ، علی اکبر عماد، ج 2، ص 324
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فرق انسان‌ها )1(

-  انسان‌های بزرگ درباره ایده‌ها سخن می گویند.
-  انسان‌های متوسط درباره چیزها سخن می گویند.
-  انسان‌های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند.
-  انسان‌های بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند.
-  انسان‌های متوسط دنبال عظمت خود هستند.
-  انسان‌های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند.
-  انسان‌های بزرگ درد دیگران را دارند.
-  انسان‌های متوسط درد خودشان را دارند.
-  انسان‌های کوچک بی دردند.

فرق انسان‌ها )2(

استاد قرائتی انسان‌ها را چنین زیبا تشبیه می‌کند:
بعضی از انسان‌ها مثل توت هستند با یک تکان دادن می‌ریزند.

بعضی از انسان‌ها مثل سیب هستند با تکان دادن نمی‌ریزند باید با 
دست بچینی.

بعضی از انســان‌ها مثل گردو با دســت نمی‌شود چید بلکه باید با 
چوب بزنی تا بریزند.
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غذای حرام موجب عدم استجابت دعا

ــکاران  ــن جنایت ــی از بزرگتری ــه یک ــی ک ــف ثقف ــن یوس ــاج ب ــی حج وقت
ــه آمــد و آن جــا را از طــرف عبدالملــک، حکومــت  ــه کوف ــخ اســت ب تاری
ــوه  ــتجاب الدع ــرادی مس ــهر اف ــن ش ــد: در ای ــه او گفتن ــرار داد. ب ــود ق خ
ــار ســفره حاضــر کنیــد. همــه را  هســتند. حجــاج گفــت: همــه آنهــا را کن
ــت،  ــا گف ــه آنه ــپس ب ــد. س ــذا بخورن ــت: غ ــا گف ــه آنه ــاج ب ــد حج آوردن
برویــد. چــون رفتنــد حجــاج بــه اطرافیــان گفــت: بــا ایــن غــذای حرامــی که 
اینهــا خوردنــد، مطمئــن باشــید که دیگــر دعایشــان مســتجاب نخواهد شــد.1

دو رکعت نماز و چهار زن بهشتی

ــاز  ــت نم ــد و دو رکع ــدا وارد ش ــول خ ــجد رس ــه مس ــی ب ــرد عرب م
ــر  ــد و دیگ ــت حم ــد و در قرائ ــتاب خوان ــا ش ــیار ب ــا بس ــای آورد ام ــه ج ب
اذکارقواعــد تجویــد و ترتیــل را رعایــت نکــرد و ایــن درحالــی بــود کــه امــام 

ســجاد وی را می‌نگریســت.
ــر داشــت و گفــت:  ــه دعــا ب مــرد عــرب پــس از ســامِ نمــاز دســت ب
ــن و  ــک قصرزرّی ــای ده و ی ــت ج ــات بهش ــن درج ــرا در بالاتری ــا م خدای

ــد:  ــام فرمودن ــا!. ام ــت فرم ــتی عنای ــا روی بهش ــار زیب چه
ای عرب! مهریه‌ای بسیار اندک و ناچیزآورده و نکاحی بزرگ آرزو 

کرده‌ای!!2

1. عرفان اسلامی، ج 2، ص 334، شیخ حسین انصاریان.
2. گنجینه لطایف، ص 20، علی اکبر دارانی.
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کلید خیر و قفل شرّ

چنــد توصیــه از علامــه حســن زاده آملــی )دام ظلــه العالــی( بــه اســتفاده 
ــدگان از شــبکه‌های مجــازی: کنن

- حق را با یادکردن وتکرارکردنش زنده کنید.
- باطل را با ترک کردنش نابود کنید.

- از تصاویرحرام وغیرشرعی پرهیز کنید.
- از بحث‌های بیهوده بپرهیزید.

- ازجوک هائی که دین و عبادات و مقدسات و اشخاص و ملت‌ها 
و قومیت‌ها را مسخره می‌کند بپرهیزید.

- مصدر نقل شــایعات نباشــید و قبل از نقل وانتشار هرحدیث یا 
روایت یا داستان و خبری از صحت آن مطمئن شوید.

- بگذارید آن کلامی که می‌فرســتید به نفع شما گواهی دهدنه 
علیه تان.

- خودتان را کلید خیر و قفل شرّ قراردهید.
- هر متنی و پیامی که می‌فرستید به منزله تائید و با امضاء شماست، 

نگو که به من رسیده و کپی کرده‌ام.1

1. مجله آشنا، شماره 196 مرداد 1395.
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بخــش دوم کتــاب را بــا دو حکایــت ظنــز آغــاز می‌کنیــم تــاگل زیبــای 
ــت  ــن دو حکای ــه ذکــر اســت ای ــر گــردد، لازم ب ــده زیبات ــا خن ــان ب وجودت
ــه ارزشــمند نیســت، فقــط جهــت انبســاط خاطــر و  جــزو یکصــدو ده نکت

رفــع خســتگی خواننــدگان عزیــز درج شــده اســت.

اتاق تعویض

بــا پســرپانزده ســاله‌اش وارد یــک مرکزتجــاری  پــدر  روزی یــک 
ــه  ــه ب ــود ک ــگ می‌ش ــره‌ای رن ــراق نق ــوار ب ــه دو دی ــر متوج ــوند. پس می‌ش
ــه هــم چســبیده‌اند، از پــدر  ــاره ب شــکل کشــوئی ازهــم جــدا شــدند و دوب
می‌پرســد، ایــن چیســت؟ پــدر کــه تــا بــه حــال در عمــرش آسانســور ندیــده 
ــم. ــدم و نمی‌دان ــزی ندی ــن چی ــون چنی ــا کن ــن ت ــرم، م ــد پس ــود می‌گوی ب

ــی  ــا صندل ــه ب ــد ک ــاق را می‌بینن ــیار چ ــی بس ــا زن ــع آنه ــن موق  در همی
چرخــدارش بــه آن دیــوار نقــره‌ای نزدیک شــد و با انگشــتش چیــزی را روی 
دیوارفشــارداد، و دیــوار بــراق از هــم جــدا شــد و آن زن خــود را بــه زحمــت 
ــه  ــدر و پســر، هــردو چشمشــان ب ــوار بســته شــد، پ وارد اطاقکــی کــرد، دی
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ــا  ــج ت ــروع و بتدری ــک ش ــه از ی ــاد ک ــور افت ــالای آسانس ــی برب ــماره هائ ش
ســی رفــت، هــر دو خیلــی متعجّــب تماشــا می‌کردنــد کــه ناگهــان، دیدنــد 
شــماره‌ها بــه طــور معکــوس و بــه ســرعت کــم شــدند تــا رســید بــه یــک، 
ــر  ــد، دخت ــرت زده دیدن ــا حی ــد و آنه ــاز ش ــره‌ای ب ــوار نق ــت دی ــن وق در ای
ــدر  ــازی ازآن اطاقــک خــارج شــد. پ ــا طن ــف، ب ــا و ظری جــوان بســیار زیب
ــه  ــتگی ب ــه آهس ــردارد، ب ــر ب ــم از آن دخت ــت چش ــه نمی‌توانس ــی ک در حال

ــار اینجــا.1 ــرو مــادرت را بی پســرش گفــت: پســرم، زود ب

خیانت به شوهر

کافــری در خــواب دیــد بــه جهنــم رفتــه اســت. دیــد زنــی را بــر زمیــن 
ــد. ــرو می‌کن ــن او ســوزن ف ــه ت ــب ب ــر مرت ــک نف دراز کــرده  و ی

پرسید: گناهش چیست؟
گفتند: در آن دنیا یک دفعه به شوهرش خیانت کرده.
جلوتر زن دیگری را دید که دو نفر به او سوزن می‌زنند.

پرسید: این چی؟
گفتند: این یکی دو بار خیانت کرده.

ــده و  ــع ش ــادی  دورش جم ــده‌ی زی ــه ع ــد ک ــودش را دی ــر زن خ جلوت
ــت  ــرده اس ــت ک ــی خیان ــه خیل ــد ک ــد؛ فهمی ــوزن می‌زنن ــه او س ــب ب مرت
خواســت او را ســرزنش کنــد ولــی زنــش گفــت: بــرو ببینــم بابــا؟ جلوتــر را 

1. شاموخ، ص 239، محمد نوری.
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ــده!!1 ــر چــرخ خیاطــی خوابی ــادرت زی ــگاه کــن! م ن

آثار نغمه‌ها و اذان در گوش کودک

ــه را  ــا، فرانس ــه آلمانی‌ه ــی دوم ک ــگ جهان ــس از جن ــال پ ــن س چندی
اشــغال کردنــد، زنــی فرانســوی بــه جراحــی مغــز احتیــاج پیــدا کــرد. هنگام 
ــز آن زن  ــی از مغ ــه رگ ــرّاح، ب ــک ج ــوی پزش ــی چاق ــی، وقت ــل جراح عم
اصابــت نمــود، زن در حالــت بــی هوشــی شــروع بــه خوانــدن ســرود آلمانــی 
ــدن  ــرود خوان ــت، س ــر داش ــو را از روی آن رگ ب ــراح چاق ــی ج ــرد. وقت ک
ــس  ــود. پ ــده ب ــکان ش ــگفتی پزش ــب ش ــن امرموج ــد. ای ــع ش ــم قط زن ه
ــم  ــه تکلّ ــادر ب ــه هــوش آمــد، اظهــار داشــت کــه اصــاً ق ــن کــه زن ب از ای
زبــان آلمانــی نیســت و ایــن امــر برتعجّــب پزشــکان افــزود. در بررســی ایــن 
ــد  پدیــده شــگفت انگیــز، گروهــی از پزشــکان و روان شناســان گــرد آمدن
ــن زن،  ــه ای ــد ک ــاد، دریافتن ــات زی ــس از مطالع ــد. پ ــق پرداختن ــه تحقی و ب
ــی  ــان آلمان ــه زب ــرود ب ــان س ــه درآن زم ــی ک ــربازان آلمان ــه س ــگام حمل هن
ــس  ــت. پ ــده اس ــادگار مان ــه ی ــته و ب ــر گذاش ــن او اث ــد، در ذه می‌خواندن

ــی دارد.2 ــر خوب ــدر اث ــه چق ــوش بچ ــه گ ــن ب ــم اذان گفت ــه می‌گیری نتیج

کاری ارزشمندتر از طلای روی زمین

حضــرت موســی پیــش از نبــوت از مصرفــرار کــرد و پــس از تحمــل 
آن همــه ســختی وگرســنگی بــه مدیــن رســید. دیــد عــده‌ای بــرای آب دادن 

1. گنجینه معارف3، ص 746، محمد رحمتی شهرضا.
2. پندهای ماندگار، ص 68، علی رشیدی.-داستان‌های شگفت انگیز از تربیت فرزند.



یکصد و ده نکته ارزشمند 92

گوســفندان درکنــار چاهــی گردآمده‌انــد، در میــان آنهــا دختــران حضــرت 
شــعیب پیامبــر هــم بودنــد. موســی بــه دختــران شــعیب کمــک کــرد 
ــس از آن  ــتند. پ ــه برگش ــه خان ــران ب ــا را آب داد و دخت ــفندان آنه و گوس
موســی زیــر ســایه‌ای آمــد و از فــرط گرســنگی دعــا کــرد کــه خداونــد 
ــران حضــرت  ــه او برســاند کــه یکــی از دخت ــع گرســنگی ب ــرای رف ــی ب نان
شــعیب نــزد موســی آمــد و گفــت: پــدرم تــو را می‌خوانــد تــا پــاداش 
ــزل  ــه من ــر ب ــو بدهــد، موســی همــراه دخت ــه ت ــا را ب آب دادن گوســفندان م
شــعیب آمــد وقتــی وارد شــد موســی کنارســفره نمــی نشســت و 
ــه اوگفــت: جــوان بنشــین و شــام بخــور!  ــود، شــعیب ب ــان ایســتاده ب همچن
موســی پاســخ داد: پنــاه بــه خــدا می‌بــرم. شــعیب گفــت: چــرا 

مگرگرســنه نیســتی؟
موســی جــواب داد: چــرا! ولــی می‌ترســم کــه ایــن غــذا پــاداش آب 
ــرای  ــه ب ــه کاری ک ــتیم ک ــی هس ــا خاندان ــی م ــد، ول ــفندان باش دادن گوس
خــدا و آخــرت انجــام داده‌ایــم، اگــر دربرابــر آن زمیــن را پــر از طــا کنند و 

بــه مــا بدهنــد ذره‌ای ازآن را نخواهیــم گرفــت.
ــاداش نیســت و مهمــان  ــه خاطــر پ شــعیب قســم خــورد کــه غــذا ب
ــدران او اســت. آن گاه موســی نشســت و مشــغول  ــوازی عــادت او و پ ن

ــد.1 ــوردن ش ــذا خ غ

مراقبت در نگهداری اخلاص عمل

روزی جمعــی در محضــر امــام باقــر نشســته بودنــد، ســخن از 
1. داستان‌های بحار الانوار، ج 2، ص 220، محمودناصری.- بحار الانوار، ج 13، ص 21.
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اخــاص و نگهــداری عمــل، و کشــیده نشــدن آن بــه ریــا، بــه میــان آمــد، 
امــام باقــر فرمودنــد: 

الابقاءُ عَلَی العَمَلِ اَشَدُّ مِن العَمَلِ؛ 

نگهداری عمل از خودعمل، دشوارتر است.
یکــی از حاضــران پرســید، منظــور از نگهــداری عمــل چیســت؟ لطفــاً 

چگونگــی آن را بیــان فرمائیــد: امــام باقــر فرمــود:
مثلًا انسان پولی را به کسی می‌بخشد و یا در راه خدا انفاق می‌کند 
کــه به پاداش آن عمل، یک بخشــش و انفاق پنهانی و مخلصانه 
برای او ثبت می‌شــود، ســپس در جائی آن را آشکار کرده که من 
فلان مبلغ به فلان کس بخشــیدم و درفلان راه دادم، پاداش انفاق 
پنهانی او در نامه عمل او حذف می‌شود و به جای آن پاداش انفاق 
آشــکار در نامه عمل او نوشته می‌شــود. )که ثوابش کمتر است( 
بار دیگر در جای دیگر باز آن را آشــکار و مطرح می‌کند، این بار 
آن پاداش نیزحذف شــده و به جای آن ریا )که گناه بزرگی است( 

نوشته می‌شود.1

اثر ایمان به خدا

شــبی، مــرد عربــی در خــارج از شــهر بــا زن جــوان زیبائــی برخــورد نمود 
و از او خواســت کــه بــا وی بیامیــزد. زن گفت: آیــا در ضمیــرت واعظ دینی 

1. داستان دوستان، ج 4، ص 251،- اصول کافی، ج 2، حدیث 16.
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ــاز دارد؟ مــرد در  ــو را از ایــن کار زشــت ب ــد ت ــا عقلــت نمی‌توان نــداری؟ آی
ــد.  ــا را نمی‌بین ــه خــدا جــز ســتارگانِ آســمان‌ها کســی م جــواب گفــت: ب
زن گفــت: پــس ســتاره آفریــن یعنــی خــدا کجاســت؟ مــرد از شــنیدن ایــن 

ســخن شرمســار شــد و گفــت توبــه کــردم و از ایــن کار منصــرف شــدم.
ســخنان پــاک و بــی آلایش ایــن زن مســلمان، روشــنگر این حقیقت اســت 
ــروردگار، ضامــن  ــه احاطــه علمــی پ ــاد ب ــه خــدا و اعتق ــه ایمــان ب کــه چگون
ــوتِ  ــط خل ــره و در محی ــب تی ــد در ش ــت و می‌توان ــی اس ــون اله ــرای قان اج
بیابــان یــک فرد بــا ایمــان را از عمــل منافی بــا عفّــت بــاز دارد.1}امتحــان: طلا 

را بــا آتــش، زن را بــا طــا و مــرد را بــا زن امتحــان می‌کننــد{.2
در مقامــی که کنــی قصد گناه

گر کنــد کودکــی از دور نگاه
شــرم داری ز گنــه در گــذری

پــرده عصمــت خــود را ندری
شــرم بادت کــه خداونــد جهان

ــود واقــف اســرار نهــان کــه ب
به تو باشــد نظــرش گاه به گاه

تو کنــی در نظرش قصــد گناه

. 1. المستطرف، ج 1، ص 231- آیة الکرسی، پیام آسمانی توحید، ص 300، استاد فلسفی
2. کشکول جوانان، ص 103.
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خدا ترسی زن باغبان

گوینــد دربصــره رئیســی بــود، وی روزی درباغ خود چشــمش بــر زن باغبان 
افتــاد، آن زن درغایــت زیبائــی و نهایــت عفــاف بــود، رئیــس بــه زن گفــت: همه 
درهــای بــاغ را ببنــد. زن رفــت و همــه درهــا را بســت و آمــد و گفت: همــه درها 
ــا تعجــب پرســیدآن  ــس ب ــک در، کــه بســته نمی‌شــود، رئی ــه جــز ی را بســتم ب
ــدگار اســت  ــو و آفری ــان ت کــدام در اســت؟ زن گفــت: آن دری اســت کــه می
کــه بــه هیــچ وجــه بســته نمی‌شــود. رئیــس ایــن ســخن را شــنید، اســتغفارکرد و 

بــه خطــای خــود پــی بــرد و بــه توبــه و انابــه مشــغول گشــت.1

خشت‌های طلا و نقره

روایت شده است که:
 حضــرت محمد مصطفی فرمودند: شــبی که مــرا به معراج 
می‌بردند، جمعی ازفرشتگان را دیدم که درعرصه ای اززمین بهشت 
عمارتی می‌ساختند، خشتی از طلا وخشــتی از نقره و دراثنای بنا 
کردن توقفی می‌کردند و باز به آن مشــغول می‌شدند، سبب این را 
از ایشان پرسیدم، گفتند: تا نفقه )خرجی( به مانرسد ما به این عمل 

مشغول نمی‌شویم. گفتم: نفقه شما چه چیز است؟ گفتند:
 سبحان الله و الحمد لله و لااله الا الله و الله اکبر

هرگاه بنده‌ی مؤمن این را بگوید و تسبیحات اربعه را بگوید، ما به 
بنا سازی )ساختمان سازی( مشــغول می‌شویم و اگرازآن امساک 

1. پندهای ماندگار، ص 72، علی رشیدی.- جوامع الحکایات.
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)خودداری( نماید، ما نیز ازساختن دست بر می‌داریم.1

ارزش فرزند صالح

رسول خدا فرمود: 
روزی حضرت عیسی از کنار قبری عبورکرد که صاحب آن قبر 
شکنجه و عذاب می‌شد، سال آینده از کنار همان قبر عبور نمود، 
دید که او عذاب نمی‌شــود عرض کرد: پروردگارا! سال گذشته از 
کنار این قبر عبورکردم صاحبش تحت شــکنجه و عذاب بود ولی 

امسال بر همان قبرعبور کردم، عذابی بر او ندیدم، علت چیست؟
خداوندمتعال به او وحی فرمود:

 از صاحب قبر، فرزند صالحی به حد بلوغ و رشد رسید، و دو عمل 
نیک انجام داد: 1- جــاده‌ای را هموارو اصلاح کرد.2-به یتیمی 

محل سکونت داد و او را در پناه خود گرفت.2 
فَغَفرتُ لَهُ بمِا عَمِلَ ابِنهُُ؛ 

او را به خاطرکردار نیک فرزندش، آمرزیدیم.3

محل گذر

گوینــد پادشــاهی دُرّگــران بهائــی را نگین انگشــتر کــرده بــود و فرزانگان 
1. هزار و یک حکایت اخلاقی، ج 1، ص 717،- تفسیر منهج الصادقین، ج 1، ص 337.

2. پندهای جاویدان، ص 475. طرائف الحکم، ج 2، ص 52.
3. همان.
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ــش  ــه نق ــد ک ــنهاد کنن ــه‌ای پیش ــان جمل ــا آن ــت ت ــرده و خواس ــع ک را جم
انگشــتری کنــد کــه هــرگاه بــرآن نظــر افکنــد، اگــر شــاد بــود غافــل نشــود 
و اگــر غمگیــن بــود، اندوهــش را از بیــن ببــرد. فرزانــگان هریــک چیــزی 

گفتنــد: حکیمــی گفــت: بنویــس: »ایــن نیــز بگــذرد«.1

نماز پیامبر اکرم

ــگام  ــه داشــت کــه هن ــان جاذب ــرای رســول خــدا چن صــدای اذان ب
ــد:  ــال می‌فرمودن ــه ب اذان ب

ما را از غم و اندوه و تلخی رهائی بخش. 
حضرت می‌فرمودند: 

گرســنه از غذا سیر و تشنه از آب سیر می‌شود ولی من از نماز سیر 
نمی‌شوم.2

مراعات حال همسایه

درتذکرة الخواص از ابن ابی الدنیا نقل شد ه است که:
 مردی رســول خدا را در خواب دیده و ایشان به وی فرمودند: 
برو و به فلان مجوســی بگو آن دعا مستجاب شد. از خواب بیدار 
شد ولی از رفتن خود داری کرد. مجوسی مردی ثروتمند بود. مرتبه 
دوم باز در خواب دید که همان سخن را به او فرمود، باز هم نرفت. 

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، ج 2، ص 312. – گلشن لطایف، ج 2، ص 121.
2. مستدرک الوسائل، ج 1، ص 174 – نماز انس با خدا، ص 59، علی رشیدی.
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مرتبه سوم در خواب فرمودند: برو به آن مرد مجوسی بگوخداوند 
آن دعا رامستجاب کرد. فردای آن شب پیش او رفت وگفت: من 
فرستاده رسول خدا و پیک او هستم. به من فرموده به تو بگویم، آن 

دعا مستجاب شده است.
مجوسی گفت: مرا می شناسی و دین و مسلکی را که دارم می دانی؟ 
جواب داد: بلی. گفت: من منکر دین اسلام و پیغمبری حضرت 
محمد بوده ام تا همین ساعت، ولی الان می گویم: اشهد ان لا 

اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.

پس ازآن تمام خانواده راخواست وگفت: تا کنون گمراه بوده‌ام، ولی 
اینک هدایت شده و نجات یافته‌ام. هرکس از بستگان من مسلمان 
شود، آن چه از اموالم دردست اوست همان طور در اختیارش باشد 
و هرکه امتناع ورزد دست از اموال من بشوید. تمام بستگان او اسلام 
آوردند، دختری داشــت که او را به پسرخود تزویج کرده بود. بین 
آنهــا جدائی انداخت. به من گفت: مــی دانی، آن دعا چه بوده؟ 

گفتم: به خدا سوگند هم اکنون می‌خواستم ازتو بپرسم.
مجوسی تازه مسلمان گفت: هنگامی که دخترم را به پسرم تزویج 
کــردم، ولیمه مفصّلی تهیه نمودم و تمام دوســتان را به آن دعوت 
کــردم. در همســایگی ما خانواده شــریفی از ســادات بودند که 
بضاعتی نداشــتند. به غلامانم دستور دادم حصیری در وسط خانه 
پهن کردند و من بر روی آن نشستم در آن میان شنیدم صدای یکی 
از دختران علویه‌ای که همسایه ما بود بلند شد و این طور به مادرش 
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می‌گفت: مادر جان بوی خوش غذای این مجوسی ما را ناراحت 
کرده. همین که سخن را شنیدم بدون درنگ حرکت کرده و مقدار 
زیادی غذا و لباس و پول برای همه آنها فرســتادم. چشم فرزندان 
علوی که به آن غذاها و لباسها افتاد بسیارشادمان و مسرور گردیدند. 
همان دخترک به دیگران گفت: قسم به خدا به این غذا دست دراز 

نمی‌کنم مگراین که اول صاحبش را دعا نمایم.
آنگاه دســت‌های خــود را بلند نمود و گفت خداونــدا این مرد را 
با جدّمان پیغمبر اکرم محشــور گردان و بقیه آمین گفتند. آن 
دعائــی که حضــرت به تو فرمود به من اطلاع دهی از مســتجاب 

شدنش همین دعای کودکان سادات بود.
ــد توجــه مخصوصــی داشــته باشــیم کــه وســیله  تذکــر: مــن و شــما بای
ــظ آداب و  ــرط حف ــه ش ــم، ب ــت داری ــفاعت در روز قیام ــرای ش ــی ب بزرگ

ــدان «.1 ــن خان ــت ای ــم ولای مراس

برکات صله رحم

مردی به نام »شعیب عقرقوقی« می‌گوید که:
 من روزی در خدمت موسی بن جعفر بودم، ایشان فرمودند: 

ای شعیب! فردا با مردی از اهل مغرب ملاقات می‌کنی و از حال من 
می‌پرسد و مایل به ملاقات من است، او را به خانه راهنمائی کن.

1. شرح صحیفه سجادیه ج 1، ص 403، حیدری نراقی.
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فردا که در طواف بودم مردی بلند قامت به من توجه کرده و گفت: 
از تو ســؤالی می‌کنم. منــزل صاحبت کجاســت؟ گفتم: کدام 
صاحب؟ گفت: حضرت موســی بن جعفــر، بعد از مذاکره 
گفتم: همین جا بمان تا از طواف فارغ شوم، بعد از فراغ از طواف 

او را به خانه آن حضرت بردم و بعد از اجازه وارد خانه شدیم.
چــون امام بر او نــگاه کرد فرمودند: ای مرد! تــو دیروز که در 
اینجا وارد شــدی با برادرت در فــان مکان دعوا کردی؟ و کار به 
دشنام کشــید و این دعوا و دشنام طریقه ما نیست. پس از خدای 
بی شریک بترس و بدان که به این زودی مرگ ما بین تو و برادرت 
جدائی خواهد افکند و برادرت در همین سفر خواهد مرد، پیش از 
آن که به وطن برسد و تو هم از کرده خود پشیمان خواهی شد و این 

مرگ و جدائی، به سبب قطع رحم است.
 آن مرد پرســید: فدایت شوم آیا اجل من هم نزدیک شده؟ امام

فرمودند: 
تو نیز نزدیک به مرگ بودی ولی چون تو در فلان منزل با عمّه‌ات 
صله رحم کردی و ملاقات نمودی، بیســت سال بر عمرت افزوده 

شد.
ــه  ــا ب ــای م ــال و کاره ــه اعم ــم ک ــات می‌فهمی ــتان و روای ــن داس از ای
محضــر امــام زمــان می‌رســد و حضــرت از حــال همــه ماهــا بــا خبرنــد 
و چقــدر بــرای انســان ســخت اســت کــه امــام زمانــش از کارهــای زشــت 
ــوب  ــای خ ــم کاره ــا می‌توانی ــد ت ــزان بیایی ــس عزی ــد. پ ــدا کن ــاع پی او اط
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و نیــک انجــام دهیــم کــه قلــب امــام زمــان شــاد و خوشــحال شــود و 
ــد  ــت می‌کن ــد و ناراح ــا می‌رنجان ــان را از م ــام زم ــه ام ــی ک از کارهائ

ــم«.1 خــودداری کنی

دلگرمی به رحمت خدا

حجــت الاســام و المســلمین اســتاد حســین انصاریــان درکتــاب عرفــان 
ــد: ــامی می‌نویس اس

 استاداخلاق، عارف بزرگوار، مفسر قرآن، مرحوم حاج شیخ محمود 
یاسری می‌گفت: پیامبر اکرم به جبرئیل فرمود: از عجایبی که 

دیده‌ای برایم باز گو کن.
جبرئیل گفت: در زمان‌های گذشته در حالی که قرار بود بر یکی 
از پیامبران الهی نازل شوم، عابدی را درجزیره ای دیدم که با کمال 
شوق به عبادت حق مشــغول بود و از خدا می‌خواست مرگش در 

حال سجده فرا رسد.
عبادتــش را نیکو یافتم، زمان بندگی‌اش را چهارصد ســال دیدم، 
دعایش را مستجاب مشاهده کردم، علاقمند شدم وضع قیامتش را 
ببینم، برایم اعجاب آوربود. روز قیامتش نشان می‌داد که اعمالش 
تِی  مورد قبول حق واقع نشــده، به او خطاب می‌رسد که اُدخُل جَنّّ
بِرَحمَتِی؛ بنده من با دلگرمی به رحمت من، واردبهشــتم شــو، اما 
او عرضه مــی‌دارد: اَدخُلُ جنّتک بِعَملی؛ پــروردگارا! با دلگرمی 

1. رساله حقوق امام سجاد ، شرح نراقی، ص 291. – منتهی الامال، ج 2.
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به اعمال و عباداتم، وارد بهشــت می‌شوم. از سوی خداوند متعال 
خطاب می‌رســد: ای قاضیانِ دادگاه من! اکنون که پای معامله به 
میان آمد، تمام نعمت‌های مادی و معنوی‌ام راکه به این عابد عنایت 
کردم با عبادتش بسنجید، چنانچه عبادت او گرانترآمد، به بهشت 

برود و اگر نعمت‌های من گران‌تر شد به جهنم برود.
 از نعمت‌های بینائی شروع می‌کنند، این نعمت از نظرارزش خدائی 
بر تمام عبادات عابد سنگین ترآمد، چون او را به سوی دوزخ بردند، 
عرضه داشت: خداوندا! برنامه‌های دیگری هم داشتم که محاسبه 
نشد، خطاب می‌رسد: چیســت؟ عابد می‌گوید: امید به کرم تو، 
حسن ظنّ به عنایت تو و از همه بالاتر نیاز و فقر و ناچیزی خودم. 
خطاب می‌رســد: او را از مســیر عذاب برگردانید و به خاطر امید 
وحسن ظنّش به من، او را به سوی بهشت ببرید. چون عابد در مسیر 
بهشــت قرار می‌گیرد، عرض می‌کند: اَدخُلُ جنّتک برحمتک؛ 
پروردگارا! با دلگرمی به رحمتت، وارد بهشت می‌شوم نه با دلگرمی 

به اعمال و عبادتم.1

درب بهشت و صورت حور العین

روایت شده است که:
 مردی خدمت رسول اکرم آمد و عرض کرد: من نذرکرده ام که 
درب بهشت و صورت حورالعین )زنان بهشتی( را ببوسم! حضرت 

1. هزار و یک حکایت اخلاقی، ج 2، ص 678. عرفان اسلامی، ج 1، ص 291.
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فرمودند: برو پای مادرت را )به منزله صورت حورالعین( وپیشــانی 
پدرت را )به منزله درب بهشــت( ببوس. آن مرد عرض کرد: پدر 
و مادرم از دنیا رفته‌اند. حضرت فرمودند: »قبر آنها را ببوس« مرد 
گفت: مکان قبر آنها را نمی دانم. رسول خدا فرمود: دوخط روی 
زمیــن به صــورت دو قبربکش به نیّت قبرپدر و مادرت و ســپس 
آنجا را ببوس. هنگامی که حضرت ابراهیم برای دیدار پســرش 
اسماعیل از شام به مکه آمد، فرزندش درخانه نبود وآن حضرت به 
سوی شام برگشت. وقتی اسماعیل به خانه برگشت، همسرش آمدن 
حضرت ابراهیم را به اوخبرداد. اسماعیل به جست و جوی ردّ پای 
پــدر پرداخت و جای پای پــدرش را پیدا کرد و به عنوان احترام به 

پدر، جای پای ایشان را بوسید.1

حکایت چلو کبابی

ــه چشــم می‌خــورد: »نســیه  ــن اســم ب ــا ای ــی ب ــوار مغــازه‌ای تابلوئ ــر دی ب
ــدازه وســعمان پرداخــت  ــه ان ــه شــما، وجــه دســتی ب ــی ب داده می‌شــود حت
می‌شــود«. از صاحــب مغــازه دلیــل آن را پرســیدند، می‌گویــد: دیــر زمانــی 
وضــع مــا خــوب بــود. روزی ســه، چهــار دیــگ چلــو مــی فروختیــم تــا ایــن 
کــه یــک بــاره اوضــاع، زیــرو رو شــد و کار مــا از ســکه افتــاد، چنــدان کــه 

روزی یــک دیــگ هــم مصــرف نمی‌شــد.
شــیخ رجبعلــی خیّــاط را می‌شــناختم کــه نفــس و نفــس پاکــی دارد. 

1. بر پای منبر، ص 231، شیخ جواد باقری بنابی.- الاعلام قطب الدین حنفی، ص 24.
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ــوط  ــه کســی کــه مرب ــم. پاســخ دادب ــم و حــال و روزم را گفت ســراغش رفت
ــی! ــتری‌ها را رد می‌کن ــه مش ــت ک ــودت اس ــه‌اش تقصیرخ ــت. هم نیس

توبه تقصیرخودافتادی از این در محروم
ازآنکه می‌نالی و فریاد چرا می‌داری؟

ــه  ــه حــالا کســی را رد نکــرده‌ام! شــیخ برافروخت ــا ب ــی مــن ت ــم: ول گفت
شــدوگفت: آن ســیّد چــه کســی بودکــه ســه روز غــذای نســیه خــورده بــود، 
بــار آخــر او را هُــل دادی و از درِمغــازه او را بیــرون کــردی؟ مگــر اومشــتری 

نبــود کــه او را رانــدی؟
شــرمنده و سراســیمه بیــرون آمــدم ودنبــال سیّدگشــتم، پوزش خواســتم و 
از همــان روزتصمیــم گرفتــم ایــن تابلــو را نصــب کنــم و از آن زمــان دربــه 

پاشــنه‌ی دیگــر چرخیــد و خیــرو برکــت بــه زندگــی مــن روی آورد.1

عنایت امام صادق به سیّد حمیری

ــد و  ــن بودن ــاً از یم ــه اصالت ــد ک ــر می‌رس ــه حمی ــه قبیل ــیّد ب ــب س نس
ــوی،  ــه عل ــودو ن ــه فاطمــی ب ــری، ن ــد. ســید اســماعیل حِمی قریشــی نبودن
ــام او بــوده اســت.  ــه معنــای لغــوی )آقــا( و ســیّد جــز ن بلکــه ســیادت او ب
ــال  ــح المق ــاب تنقی ــده‌ای در کت ــب و آموزن ــورد ایشــان داســتانی عجی درم
علامــه مامقانــی کــه ازشــیخ بهائــی نقــل کرده‌انــد کــه شــنیدن آن 

ــه: ــده ک ــل ش ــد. نق ــف نمی‌باش ــی ازلط خال
 سید حمیری روزی در راه مدینه بود درحالی که کوزه‌ای از شراب 

1. خاطرات ماندگار، ص 99، عبدالکریم پاک نیا.
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با خود به همراه داشــت که ناگهان با امام صادق مواجه شــد. 
حضرت )با اینکه می‌دانســت او در کوزه چه به همراه دارد( از او 
پرســید: حِمیری در کوزه چه داری؟ حمیری گفت: یا بن رسول 

الله شیردر کوزه به همراه دارم.
امام صادق فرمود: مقداری از آن شیر را در کف دست من بریز! 
انقلابی در دل سیّد پدید آمد و سپس کوزه را خم کرد. و با تعجب 
دید مقداری شیر از کوزه به کف دستان مبارک ریخته شد! در این 

هنگام حضرت از او سؤال کرد: امام زمانت کیست؟
حمیری گفت: امام زمان من کســی اســت که شراب را تبدیل به 

شیر می‌کند.
در احــوالات ســید آورده‌انــد کــه از گنــاه خــود )شــرب خمــر( قبــل از 

وفــات توبــه کــرد و امــام صــادق بارهــا بــرای او دعــا کــرد.
ــز  ــاب انگی ــتان اعج ــن داس ــا دارم در ای ــز تقاض ــده عزی ــما خوانن از ش
بیندیشــیم و از رئیــس مذهــب شــیعیان حضــرت جعفــر بــن محمــد پــرده 

ــم!!1 ــیعیان را بیاموزی ــانِ ش ــتّاریت از گناه ــی و س پوش

اطلاع امام صادق از حادثه رود بلخ

در خرایج است که از هارون بن رئاب روایت است که گفت:
 من برادری داشتم جارودی مذهب}مذهب جارودی همان مذهب 

1. تنقیح المقال فی علم الرجال، ص 313، علامه شیخ عبدالله مامغانی.
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زیدیه اســت که آنها فقط بــه امامت امام علی، امام حســن، امام 
حســین و امام سجاد و زید پسر امام ســجاد معتقد بوده‌اند{؛ 
وقتــی برحضرت صادق وارد شــدم، حضرت فرمود: چه گونه 
اســت برادرت که جارودیست؟ گفتم: او پسندیده و مرضیّ است 
نزد قاضی و نزد همســایگان؛ و در همه حالاتِ خود عیبی ندارد، 
مگر آنکه اقرار ندارد به ولایت شما. فرمود: چه مانع است او را از 
این؟ گفتم: گمانش این است که این از ورع )تقوی( و خداپرستی 
اوست. فرمود: کجا بود ورع او درشب نهربلخ؟ راوی گفت: وارد 
شدم بر برادرم و به او گفتم: مادرت به عزایت بنشیند! چه بوده است 
 قضیه شب نهر بلخ؟ آن گاه حکایت خود را با حضرت صادق
 درباره او برایش نقل کــردم. برادرم گفت: آیا حضرت صادق
تو را خبرداد به این؟ گفتم: بلی! گفت: شــهادت می‌دهم اوست 
حجت رب العالمین، گفتم: خبربده ازقصّه خودگفت: می‌آمدم از 
پسِ نهر بلخ، رفیق شد با من مردی که با او بود کنیزی آوازه خوان. 
پس آن مردگفت: یا تو آتشی برای ما طلب کن و من حفظ می‌کنم 
چیزهای تو را، یا من به طلب آتش می‌روم و تو حفظ کن چیزهای 
مرا. من گفتم: تو برو پیِ آتش، من حفظ می‌کنم آنچه داری؟ پس 
چون آن مرد رفت به طلب آتش، برخاســتم به سوی آن کنیزک؛ و 
واقع شد مابین من و او، آنچه شد. به خدا سوگند! نه آن کنیزک این 
امررا فاش کرد و نه من فاش کردم به احدی و نمی‌دانســت این را 
مگرخداوند تعالی. پس برادرم را ترســی عارض شد! در سال دیگر 
با هم بیرون شــدیم ورفتیم خدمت حضرت امام صادق پس، از 
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نزد آن حضرت بیرون نیامد، مگرآنکه معتقد به امامت آن حضرت 
شد.1

درخواست آیت الله حائری در حرم امام رضا

مرحــوم اســتاد محمــدی اشــتهاردی درپندهــای جاویــدان نقــل 
می‌کننــد: 

یکی از علمای برجسته و فقهای وارسته- که به راستی عالم ربانی 
بود- بنام مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری فرزند آیت الله 
العظمی حاج شــیخ عبد الکریم حائری مؤسس حوزه علمیه 
قم می‌باشــد. که او درسال 1334 هجری قمری در اراک چشم به 
جهان گشودودر 24 جمادی الثانی 1406 قمری )25 اسفند 1364 
شمسی( در 72 سالگی از دنیا رفت. مرقد شریفش در مسجد بالا 

سر بارگاه ملکوتی حضرت معصومه قراردارد.
یکی از علمای مورد وثوق نقل می‌کرد: 

ایشــان 72 یــا 73 بار در طول عمر به مشــهد بــرای زیارت مرقد 
مطهرحضــرت امام رضــا رفت و در همه این هفتــادو چند بار 
تنها تقاضائی کــه از آن حضرت نمود، و از درگاه خدا خواســت 
تا به تقاضایش برســد این بود که خدا او را زائر واقعی آن حضرت 
قراردهد، تا درســه مورد خطیرکه امام رضا بــه زائرش قول داده 
نجاتشــان دهد، اورا نجات دهد: هنگام تقســیم نامه‌های عمل در 

1. منتهی الآمال، ص 210، شیخ عباس قمی.
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قیامت؛ روی پل صراط و در کنار ترازوی اعمال.1
} دفعه آخر امام رضا به شیخ مرتضی حائری فرمودند: دیگر به 

زیارت من نیا، این دفعه من می‌آیم به دیدار شما!{.

سقف مسلمان شد
ُ
ا

انس بن مالک می‌گوید: 
اســقف نجران واردمدینه شــدو به حضور عمرآمد تا جزیه خود را 
بپردازد، عمربن خطاب او رابه اســام دعوت کرد، به عمر گفت: 
شما می گوئی: جنّةٍ عرضها السماواتِ و الَارضِ؛ برای خدا بهشتی 
اســت که وسعت آن آســمان‌ها و زمین را فرا می کیرد.2پس آتش 

دوزخ در کجاست؟
عمر از جواب دادن ســاکت ماند، به علــی که در آنجا حاضر 
بود گفت: جواب این اســقف را بده، علی به اســقف فرمود: 
وقتی که، شــب آمد، روز در کجاست؟ اسقف رو به عمر کرد و 
گفت: مرا از زمینی خبر بده که ساعتی برآن آفتاب طلوع کرد، که 
پیش ازآن ســاعت و بعد از آن اصلًا آفتاب برآن طلوع نکرده است 

عمرگفت: از علی بپرس.
علی فرمود: 

1. خصال، حدیث 220، شیخ صدوق. – پندهای جاویدان، ص 406.
2. سوره آل عمران / 133.
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آن زمین، زمین دریای رود نیل است که وقتی حضرت موسی و 
پیروانش، از آن گذشتند، آب نبود آفتاب بر آن تابید و پس از خروج 

موسی و پیروانش، آب آنجا را مثل سابق فرا گرفت.
اسقف گفت: درست گفتی! اینک مرا به چیزی خبر بده که اهل 
دنیا هرچه از آن برمی دارند، نه کم می‌شود نه زیاد؟ حضرت فرمود: 
آن چیز قرآن و علوم مختلف اســت، گفت: مرا از اولین خونی که 
روی زمین ریخت، خبر بده، حضرت فرمود: شما می گوئید خون 
هابیل بود که توســط برادرش قابیل ریخته شده ولی ما می گوئیم 
خونی که بر زمین ریخت، خون حیض و نفاس حضرت حوّا بود.

اســقف گفت: یک مساله دیگر باقی مانده اســت و آن این که: 
بگوئیم، خدا درکجاســت؟ عمر تا این ســؤال را از اسقف شنید، 
در غضب شــد، حضــرت علی به عمر فرمــود: غضب نکن، 
مــن جوابش را می‌دهم، اگر غضب کنی، اســقف گمان می‌کند 
که ما در برابر پرســش‌های او واماندیم، سپس به اسقف رو کرد و 
فرمود: ما روزی نزد رسول خدا بودیم، فرشته‌ای نزد رسول خدا آمد، 
حضرت به فرشــته فرمود: از کجا فرستاده شده‌ای؟ گفت از فوق 
هفت آسمان از نزد پروردگارم، سپس فرشته دیگری نزد رسول خدا 
آمــد، حضرت به او فرمود: از کجــا آمده‌ای؟ گفت: از زیرهفت 

آسمان، از نزد پروردگارم.
ســپس فرشــته‌ای دیگری نزد رســول خدا آمد، حضرت به او 
فرمود: از کجا به ســوی ما اقبال کــرده‌ای؟ عرض کرد: از محل 
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غروب آفتاب از نزد پروردگارم، خداوند در هرمکان و زمان هست، 
او جهت خاصی ندارد.

وسع کرسیه السماوات و الارض لیس کمثله و هو السمیع البصیر 
لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات و لا فی الارض؛

 قدرت او آسمان و زمین را فرا گرفته، او همتائی ندارد و شنوا و بینا 
است، ذره‌ای ازآسمان و زمین بر او پوشیده نیست؛1

اسقف در همین موقع به دست علی مسلمان شد.2

مستحبی که هزار واجب در آن است

ــی از  ــود، یک ــرده ب ــع ک ــی را من ــه خوان ــه روض ــان ک ــا خ ــان رض در زم
ــرد:  ــرض ک ــان ع ــه ایش ــری ب ــم حائ ــیخ عبدالکری ــاج ش ــان ح اطرافی

چیزی نیست روضه خوانی یک عمل مستحب است که پهلوی آن 
رامنع کرده است. حاج شیخ فرمودند: بله مستحبی است که هزار 
واجب در آن است. سپس افزودند: خدا می‌داند که چقدر احکام 
واجب و چه حالات و ســیره و حکمت هائی از سید الشهدا و 
سایر معصومین در مقدمه روضه نقل می‌شود که سبب تقویت 

دین مردم می‌شود.3

1. سوره شوری / 11.
2. پندهای جاویدان، ص 526، محمدی اشتهاردی.

3. در محضرآیت الله بهجت، ص 217، محمدحسین رخشاد.
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من خودم به دیدار شما می‌آیم

ازآیت الله العظمی بهجت نقل می‌کنند که می‌فرمودند: 
درتهران استادی بود که در یکی از مدارس حوزوی لُمعَتین تدریس 
می‌کرد و شــاگردی داشــت که از لحاظ اســتعداد دِرسی خیلی 
عالی نبود. اما باطن صافی داشــت و کارهــای خارق العاده ای از 
او دیده و شنیده می‌شد. روزی چاقوی قلم تراشی استاد که خیلی 
به آن علاقه داشــت گم شــد و هرچه گشــت آن را پیدا نکرد. به 
تصورآنکه بچه‌هایش چاقو را برداشــته و گم کرده‌اند، نســبت به 
بچه‌ها و خانواده عصبانی بود. مدتی بدین منوال گذشــت و چاقو 
پیدا نشــد و جناب اســتاد نیز همچنان عصبانی بود و اهل منزل را 
مقصر می‌دانست. روزی آن شاگردبعد ازدرس بدون مقدمه به استاد 
گفت: آقا، چاقویتان را د رجیب جلیقه‌ی کهنه‌ی خود گذاشته‌اید 
و فراموش کرده‌اید. بچه‌ها چه گناهی دارند؟ اســتاد یادش آمد و 
تعجب کرد که آن طلبه چگونه از آن موضوع اطلاع داشته است؟! 
به این ترتیب، دیگر یقین کرد که یا در أثر تهذیب به جائی رســیده 
است یا با اولیای خدا در ارتباط و سر و کاردارد. روزی بعد از پایان 
درس که اتاق خلوت شــد، بعد از تمهید مقدمات و صحبت‌های 
طولانی به اوگفت: آقای عزیز، مسلم است که شما با جائی ارتباط 
دارید؟ به من بگوئید خدمت آقا امام زمان مشرّف می‌شوید؟ 
اســتاد اصرار می‌کند و شــاگرد ناچار می‌شود جریان تشرف خود 
خدمت امام زمان را به اوبگوید. استاد می‌گوید: عزیزم، این 
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بار وقتی مشرّف شدید، سلام بنده را برسانید و بگوئید اگر صلاح 
می‌دانند، چند دقیقه‌ای اجازه تشرّف به بنده حقیربدهند.

مدتی گذشت و آقای طلبه چیزی نگفت و استادهم از ترس اینکه 
نکنــد جواب منفی باشــد، جرأت نکرد از او ســؤال کند، ولی به 
جهت طولانی شدن مدّت، صبرش تمام شد و روزی به شاگردش 
گفت: آقای عزیز، از عرض پیام من خبری نشد؟ دید که طلبه تعلّل 
می‌کند و نمی‌خواهد چیزی بگوید و عذر می‌آورد. گفت: عزیزم، 
خجالت نکش. آنچه فرموده‌اند به حقیر بگو، چون شما قاصد پیام 

بودی؛
و ما علی الرسول الا البلاغ المبین.1 

طلبه با خجالت و ناراحتی گفت: آقا فرمودند: لازم نیست ما چند 
دقیقه به شــما وقت ملاقات بدهیم، شــما تهذیب نفس کنید، من 

خودم نزد شما می‌آیم.2
جمــال یــار نــدارد نقــاب چهــره ولــی

غبــار ره بنشــان تــا نظــر توانــی کــرد
ــب ــان طل ــری طلعت ــال پ ــو، جم ــه ش آیین

ــب ــان طل ــس میهم ــه پ ــو خان ــن ت ــاروب ک ج

1. سوره عنکبوت / 18.
2. بر پای منبر، ص 112، شیخ جواد باقری بنابی.- برگی از دفتر آفتاب، ص 215.
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تعهّد با امام زمان 

اول وقــت نمــاز بــود، صــدای اذان از رادیــوی ماشــین بــه گوش می‌رســید 
جوانــی کــه پهلــوی من نشســته بــود بلنــد شــد و به طــرف راننــده رفــت و به 

او گفــت: آقــای راننــده نگهــدار! می‌خواهــم نمــاز بخوانم.!
راننــده بــا بــی تفاوتــی و بــی خیالــی گفــت: بــرو بابــا حــالا کــی نمــاز 
ــا اصــرارو  ــی ب ــن مطلــب نکــرد ول ــه ای ــه! بعــدش هــم توجهــی ب مــی خوان
خواهــش جــوان راننــده ماشــین را کنــار جــاده نگــه داشــت. و جــوان هــم 
پیــاده شــد و نمــازش را بــا آرامــش و طُمأنینــه خوانــد! مــن هــم بــه طُفیــل او 

نمــاز خوانــدم.
ــارم نشســت و ماشــین حرکــت کــرد از او پرســیدم  پــس از ایــن کــه کن

ــان را اول وقــت بخوانیــد؟! چــه چیــزی باعــث شــده کــه نمازت
)چــون آن روزهــا دوران طاغــوت بــود و حکومــت ستمشــاهی خانــدان 
ــاء  ــاد و فحش ــات و فس ــا و انحراف ــان در بیراهه‌ه ــر جوان ــود و اکث ــوی ب پهل
غوطــه ور بودنــد و بــرای مــن شــگفت انگیــز وتعجّــب آور بــود کــه چنیــن 
ــت  ــن اهمیّ ــئله دی ــه مس ــدر ب ــد و اینق ــازش را بخوان ــت نم ــی اول وق جوان
ــازم را اول  ــه نم ــته‌ام ک ــد بس ــان عه ــام زم ــا ام ــن ب ــت: م ــد(، گف بده
وقــت بخوانــم! تعجّــب مــن بیشــتر شــدگفتم: چگونــه و بــه خاطــر چــه چیــز 
ــام زمــان کــه آرزوی  ــا ام ــات ب ــر ملاق ــد؟ )و از همــه مهمت ــد داری تعهّ
همــه شــیفتگان و دلــدادگان اوســت بــرای وی چگونــه میســر شــده اســت؟(

گفــت: مــن قضیّــه و داســتانی دارم کــه برایــت بازگــو می‌کنــم، مــن در 
یکــی از کشــورهای اروپائــی بــودم بــرای ادامــه تحصیلاتــم درس می‌خواندم 
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چنــد ســالی بــود کــه آنجــا بــودم، محــلّ ســکونتم در یــک بخــش کوچک 
ــر  ــه اکث ــود ک ــادی ب ــه زی ــودم فاصل ــگاه درآن ب ــه دانش ــهری ک ــا ش ــود ت ب
اوقــات مــن بــا ماشــین ایــن مســیر را طــیّ می‌کــردم. ضمنــاً در ایــن بخــش 
یــک اتوبــوس بیشــتر نبودکــه مســافران را بــه شــهر می‌بــرد و برمــی گشــت.

بــرای فــارغ التحصیــل شــدنم بایــد آخریــن امتحانــم را مــی‌دادم. پــس از 
ســال‌ها رنــج و ســختی و تحمّــل غربــت، خلاصــه روز موعــود فــرا رســید. 
درس‌هایــم را خــوب خوانــده بــودم و آمــاده بــودم بــرای آخریــن امتحــان که 

امتحــان سرنوشــت ســاز و مهمّــی بــود.
ســوار اتوبــوس شــدم و پــس از چنــد دقیقــه اتوبــوس راه افتــاد، اتوبــوس 
پُــر از مســافرانی بــود کــه بــه شــهر می‌رفتنــد. مــن هــم کتابــم را بــاز کــردم 
ــاره  ــه یکب ــم ک ــده بودی ــی از راه را آم ــدم. نیم ــدن ش ــغول درس خوان و مش
ــالا زد،  ــده پائیــن رفــت و کاپــوت ماشــین را ب اتوبــوس خامــوش شــد، رانن
ماشــین روشــن نشــد، دوبــاره و چنــد بــار همیــن کار را کــرد فایده نداشــت، 
مســافران کنــار جــاده نشســته بودنــد و بچه‌هایشــان بــازی می‌کردنــد. 
مــن هــم دلــم بــرای وقــت امتحــان جــوش مــی‌زد و ناراحــت، چــون وقــت 

زیــادی بــه امتحــان نمانــده بــود.
ــروم.  ــا آن ب ــه ب ــرد ک ــور نمی‌ک ــاده عب ــم از ج ــر ه ــه دیگ ــیله نقلیّ وس
نمی‌دانســتم چــکار کنــم، در اضطــراب و نگرانــی و ناامیــدی بــه ســر 
ــا  ــروم، ب ــاده ب ــود کــه نمی‌شــد پی ــادی ب ــه زی ــا شــهر هــم فاصل ــردم، ت می‌ب
ــن مــی‌رود و  ــد ســاله‌ام از بی خــود فکــر می‌کــردم کــه همــه تلاشــهای چن
ــی  ــزم زد کــه وقت ــه‌ای در مغ ــاره جرقّ ــودم، یکب ــی نگــران و ناراحــت ب خیل
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مــا در ایــران بودیــم در دعــای ندبــه متوسّــل بــه امــام زمــان  می‌شــدیم و 
ــاری می‌خواســتیم،  ــن بســت می‌رســید از او کمــک و ی ــه ب وقتــی کارهــا ب
ایــن بــود کــه دلــم شکســت و اشــکم جــاری شــد، گفتــم یــا بقیّــه اللــه اگــر 
امــروز کمکــم کنــی و کارم را درســت نمائــی و مــن بــه امتحانــم برســم قول 
می‌دهــم و تعهّــد می‌نمایــم کــه تــا آخــر عمــرم نمــازم را همیشــه اول وقــت 

بخوانــم.
ــده رو  ــه رانن ــد و ب ــا آم ــی از آن دوره ــک آقائ ــه‌ای ی ــد دقیق ــس از چن پ

ــرد( ــت می‌ک ــا صحب ــود آنه ــان خ ــده؟)با زب ــی ش ــت چ ــرد و گف ک
ــا  ــم روشــن نمی‌شــود. آن آق ــم هــر کاری می‌کن ــده گفــت نمی‌دان رانن
ــزن،  ــت اســتارت ب ــدری ماشــین را دســتکاری کــرد و گف ــت و ق ــو رف جل
راننــده چنــد تــا اســتارت زد ماشــین روشــن شــد و مــن بــرق امیــد در دلــم زد 
و امیــدوار شــدم، مســافرین ســوار شــدند، همیــن کــه اتوبــوس می‌خواســت 
حرکــت کنــد، دیــدم همــان آقــا بــالا آمــد و مــرا بــه اســم صــدا زد وگفــت: 

تعهّــدی کــه بــه مــا دادی یــادت نــره، نمــاز اول وقــت!!
فهمیــدم کــه حضــرت بقیــه اللــه امــام عصــر  عنایــت فرمــوده و من 
اشــک حســرت ریختــم کــه چقــدر در غفلــت بــودم. ایــن بــود سرگذشــت 

نمــاز اول وقــت مــن.1

ماجرای عجیب قاسم بن علاء و نامه امام زمان

شیخ مفید از ابی عبدالله صفوانی نقل می‌کند: 

1. نمازاول وقت، محمد حسین رجائی خراسانی، ص 51 با اندک تلخیص توسط مؤلف.
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جناب قاســم بن علاء صد و هفتاد ســال عمرکرد که هشــتاد 
سال آن را صحیح و ســالم گذراند. او امام هادی و امام حسن 
عسکری را زیارت کرده بود و حضرت بقیه الله )ارواحنا فداه( 
وی را امین و مورد اعتماد خود می‌دانست. این مرد بزرگوار در سن 
هشتاد سالگی چشم‌هایش را از دست داد و نابینا شد. ایشان در شهر 
وان1 که از شهرهای آذربایجان است سکونت داشت و توقیعات و 
نامه هائی که آقا حضرت صاحب الزمان به واسطه حضرت ابو 
جعفر عمروی )نایب دوم( و بعداز او حضرت ابی القاسم حسین بن 
روح )نائب ســوم( ارسال می‌کردند، دریافت می‌کرد و طوری بود 
که هیچ وقت در این امر وقفه‌ای نمی‌افتاد. اما این اواخر نزدیک دو 
ماه توقیعات از او قطع گردید و همین باعث شد ایشان نگران شود و 
در اضطراب به سر برد. روزی در محضرش نشسته بودیم که ناگاه 
دربان او آمد و با شادی و خوشحالی مژده رسیدن پیک عراق را به 
ایشان داد ولی نام کسی را ذکر نکرد. قاسم به شکرانه این بشارت به 

درگاه الهی سجده نمود.
ناگاه دیدیم مردی کوتاه قامت که آثار ســفر در او ظاهر است آمد 
و از در وارد گردید. قاســم جهت احترام او از جا برخواســت و در 

آغوشش گرفت و با او معانقه نمود.
سپس قاصد نامه‌ای از خورجینش بیرون آورد و به قاسم داد. ایشان 
بلند شد و نامه راگرفت و بوسید و به منشی خودعبدالله بن ابی سلمه 

1. وان از شهرهای ترکیه که در گذشته جزو سرزمین ایران بوده است.
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داد که برایش بخواند، منشی نامه را گشود و اول خودش قرائت کرد 
ولی دیدیدم گریه می‌کند. قاســم پرسید: ای عبد الله! ان شاء الله 
خیر اســت، چرا گریه می‌کنی؟ مگر مولای من چه نوشــته‌اند که 
ناراحت شــده‌ای و گریه می‌کنی؟ گفت خبر وفات شما را مرقوم 
فرموده‌اند که چهل روز بعد از رسیدن این نامه وفات خواهید نمود 
به این صورت که روز هفتم مریض می‌شوید و خداوند هفت روز 
قبل از وفاتتان چشم‌های شما را شفا می‌دهد و بینا می‌شوید و و این 
قاصد هم برای این آمده که کفنتان را به شــما برساند. قاسم وقتی 
این مطلب را شنید از قاصد پرسید: آیا این مردن با سلامتی در دین 
واقع می‌شــود و من هنگام مرگ با همان اعتقادات صحیح از دنیا 
می‌روم؟! قاصد گفت  بلی. قاســم مسرور شد و خندید و گفت: 
بعــد از این عمری که کرده‌ام دیگــر آرزوی زندگانی بیش از این 
را ندارم. ناگاه در این هنگام عبدالرحمن بن محمد شــیری که از 
ناصبی‌ها بود و با قاسم در ظاهر اظهار دوستی و صداقت می‌نمود 
داخل گردید. وقتی قاسم او را دید گفت: این نامه را برایش بخوانید 

که من دوست دارم او هدایت شود.
حضّار گفتند: بااین مردی که جماعتی شــیعه توان مناظره با او را 
ندارند چگونه عبدالله )منشــی جناب قاسم( می‌تواند بحث کند. 
قاسم نامه را بیرون آورد و به عبدالرحمن داد و گفت: این را بخوان. 
عبدالرحمن نامه را گرفت و شروع به خواندن کرد تا رسید به جائی 
که خبر ازوفــات داده بودند همین که این مطلب را خواند متوجه 
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قاسم شد و گفت: یا ابا محمد از خدا بترس! تو مرد فاضلی دردین 
خود هســتی، این حرفها چیســت که می‌زنی؟ خــدا می‌فرماید: 
و ما تدری نفس ماذا تکســب غدا و ماتــدری بایّ ارض تموت 1؛ 
کســی نمی‌داند فردا چه کاری خواهد کرد و هیچ کس نمی‌داند 
در کــدام زمین خواهد مرد. و باز می‌فرماید: عالم الغیب فلا یظهر 
علی غیبه احدا 2؛ خدا غیــب را می‌داند و برغیب خود هیچ کس 
را مطلع نمی‌کند. قاســم گفت: تمام آیه را بخوان در آخر آیه بعد 
از این کلام می‌فرماید: »الا من ارتضی من رسول3؛ مگر آن رسول 
و فرســتاده‌ای که از او خشــنود باشــند.« و مولای من از آن افراد 
است. اگر این سخن را باور نمی‌کنی تاریخ امروز را یادداشت کن 
تا صدق آن برایت معلوم شــود. یعنی اگر من قبل از این روز یا بعد 
از آن روز مــردم بدان که بر اعتقادات فاســد و باطل بوده‌ام و اگر 
درهمان روز مردم تو در عقاید خود تأمل کن و آخرت خود را ببین. 
عبدالرحمن وقتی این گفته قاسم را شنید تاریخ آن روز را ضبط کرد 
و اهل مجلس متفرق شدند. روز هفتم قاسم مریض شد و تب کرد 
و ناخوشی او روز به روز شدت گرفت تا این که روزی نزد بالینش 
نشسته بودیم ناگاه از چشم او آبی جاری شد و چشمانش بینا شد او 
چشمانش را گشود و پسر خود را دید و گفت: یا حسین بیا یا فلان 
بیا. ما به چشمانش نگاه می‌کردیم و می‌دیدیم حدقه‌هایش صحیح 

1. سوره لقمان / 34.
2. سوره جنّ /26.
3. سوره جن /.27
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و بی عیب‌اند. به زوری این خبردرمیان مردم پخش شد و جماعت 
بسیاری از اهل سنت برای دیدن او آمدند و وقتی دیدگانش را سالم 
و صحیح می‌دیدند تعجب می‌نمودند. ضمناً خبر به عقبة بن عبدالله 
مســعودی قاضی القضاة بغداد رسید او هم سوار بر مرکب شد و به 
دیدن قاسم آمد و برایشان داخل شد انگشتر خود را به دست گرفت 
و گفت: یا ابا محمد این شــئی که در دســت دارم چیست؟ قاسم 
فرمود: انگشتر فیروزه. قاضی آن را نزد قاسم برد، ایشان انگشتر را 
ملاحظه کرد و گفت: سه سطر برآن نوشته شده که نمی‌توانم آنها 
را بخوانم. ناگاه در این اثنا چشم قاسم به پسر خود حسن افتاد که 
، اَلهِم الحسن  در وسط حیاط خانه بود متوجه او شد و گفت:»الّلهُمَّ
طاعتک و ذبه عن معصیتک؛ خداوندا اطاعت خودت را به حسن 

الهام فرما و از معصیت حفظ اش کن«.
روز چهلم ورود نامه رسید، قاسم درآن روز مقارن طلوع فجر و اذان 

صبح داعی حقّ را لبیک گفت و و فات نمود.
 وقتــی این خبر به گوش عبدالرحمن رســید با ســر و پای برهنه و 
حسرت زده دوید و در میان بازارها ناله‌اش را به )واسیدا( بلند کرد. 
مــردم که این حالــت را از او دیدند تعجــب کردند و این موضوع 
را از او خیلــی غریــب و بزرگ شــمردند و او را ملامت نمودند. 
عبدالرحمن بر ایشان نعره زد و فریاد کشید و گفت: ساکت باشید! 
آن چیزی که من دیده‌ام شــما ندیده‌اید و دیگر از اعتقادات باطل 

خود دست برداشت و از شیعیان خالص گردید.
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بعد از چند روز از وفات قاسم، توقیعی از ناحیه مقدسه به پسرش حسن 
رسید که حضرت صاحب الزمان درآن مرقوم فرموده بودند: 

الـــهمک الله طاعته و جنبک معصیته و هــذا الدعا الذی دعی به 
ابوک؛ 

خداوند اطاعت خودش را به تو الهام فرماید و از گناهان حفظ کند 
و این همان دعائی است که پدرت در حقّ تو نمود.1

نکته‌های آموزنده از این حکایت

در ایــن حکایــت )ماجــرای عجیــب قاســم بــن عــاء( نکته‌هــای درس 
ــر  ــه را ذک ــد نکت ــار، چن ــت اختص ــت رعای ــه جه ــود دارد ک ــوزی وج آم

می‌کنیــم:
نکته اول: دغدغه همیشه بزرگان عاقبت به خیری بوده است.
نکته دوم: دوستی با اولیای خدا موجب سعادت انسان است.
تا تو را عقل و دین بیفزاید 		  همنشین از تو به باید 

نکتــه ســوم: دعا کــردن بــرای فرزنــدان، دعــای والدیــن در حــقّ فرزندان 
زود مســتجاب می‌شــود.

نکتــه چهــارم: ائمــه اطهــار از احــوال مــا بــا خبرنــد، طبــق آیــات و 
ــام  ــان عرضــه می‌شــود و ام ــام زم ــه حضــرت ام ــا ب ــال م ــات اعم روای

1. العبقــری الحســان فــی احــوال مولانــا صاحــب الزمــان، ص 405، آیــت اللــه علــی اکبــر نهاونــدی، با 
اندکــی تلخیــص توســط مؤلف.
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عصــر از اعمــال مــا باخبــر اســت.
نکته پنجم: باید برای هدایت انسان‌ها کوشش و تلاش کرد.

معطر شدن ملائکه در مجلسی که نام ائمه ذکر می‌شود

در جلد نهم بحار الانوار و ریاض الابرار از اُمِّ السَلمه روایت شده که:
 گفت شنیدم از رسول خدا که فرمودند: جمع نشدند جماعتی 
کــه ذکر کنند فضائل علی بن ابی طالــب مگرآنکه ملائکه از 
آســمان نازل می‌شــوند و اطراف آن‌ها را فرا می‌گیرند تا وقتی که 
متفرق می‌شــوند ملائکه عروج می‌کنند و به جانب این دســته از 
ملائکه که از زمین آمده‌اند می گویند: ما بوی خوشــی از شــما 
می‌شــنویم که از سایر ملائکه نمی‌شــنویم و بوی به این خوبی از 
احدی نشنیده‌ایم. می گویند: ما نزد جماعتی حاضر بودیم که یاد 
می‌کردند محمد و آل محمد را، پس این بوی آنهاست که ما را 
معطر گردانیده است. ملائکه به یکدیگر می گویند ما هم برویم در 
آن مجلس تا معطّر شویم، می گویند مجلس بر هم خورد و متفرق 
شــدند و هر یک به سوی منزل خود رفتند در این حال ملائکه می 

گویند: 
اهبطوا بنا حتی نتعطر بذلک المکان.

 یعنی ملائکه می گویند بیائید برویم تا خود را معطر کنیم به همان 
مجلسی که فضائل اهل بیت ذکر می‌شود. 1

.1. ثمرات الحیات، ج 3، ص 77، سید محمود امامی.-بحار الانوار، ج 9، علامه مجلسی



یکصد و ده نکته ارزشمند 122

از عطش امام حسین حیا کردم

از آیت الله العظمی اراکی نقل شده است:
 شبی خواب امیر کبیر را دیدم، جایگاهی متفاوت و رفیع داشت. 
پرسیدم: چون شــهیدی و مظلوم کشته شدی این مرتبت نصیبت 
گردید؟ با لبخندگفت: خیر. سؤال کردم: چون چندین فرقه ضالّه 
را نابــود کردی؟ گفت: نه. با تعجب پرســیدم: پس راز این مقام 
چیست؟ جواب داد: هدیه مولایم حسین است. گفتم: چطور؟ 
با اشک گفت: آنگاه که رگ دودستم را درحمّام فین کاشان زدند، 
چون خون از بدنم می‌رفت تشنگی بر من غلبه کرد، سرچرخاندم تا 
بگویم قدری آب دهید؛ ناگهان به خود گفتم میرزاتقی خان! دو تا 
رگ بریدند این همه تشنگی! پس چه کشید پسر فاطمه؟ او که 
از سرتا به پایش زخم شمشیر و نیزه و تیربود! ازعطش حسین حیا 
کردم، لب به آب خواستن باز نکردم و اشک در دیدگانم جمع شد. 
آن لحظه که صورتم برخاک گذاشــتند، امام حســین تشریف 
آوردندو فرمودند: به یاد تشــنگی ما ادب کردی و اشک ریختی؛ 
آب ننوشیدی این هدیه ما در برزخ، باشد تا در قیامت جبران کنیم.1

روضه امام حسین، کوچ از قتلگاه

:بر پیکر قطعه قطعه امام حسین فرازی از سلام‌های امام زمان
لامُ علی الشفاة الذّابلاتِ  السَّ

1. قصه‌های ماندگار از خوبان روزگار، ص 99، علی رشیدی.- آخرین گفتارها، ج 2، محمد راجی قمی.
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سلام برآن لب‌های خشکیده و تشنه کام
السلام علی الاعضاءِ الُمقطَّعاتِ 

سلام بر آن اعضای پاره با خون خضاب
لامُ علی الشیبِ الخضَیبِ  السَّ

سلام بر کسی که محاسنش با خون خضاب شده
لامُ علی الخدَِّ التریب  السَّ

سلام بر چهره بر خاک افتاده
اسِ الَمرفوعِ  لامُ علی الرَّ السَّ

سلام بر سری که بر فراز نیزه رفته.1
حمید بن مسلم از سربازان دشمن می‌گوید: 

به خدا سوگند زینب دختر علی را فراموش نمی‌کنم که درکنار 
بدنهــای پاره پاره ناله و گریه می‌کرد و با صدای جانســوز و قلب 

غمبار می‌گفت: 
ماءِ،  )وامحمداه صلّی علیک ملائکه الســاء هذا حُسیٌن مُرَمِلٌّ باِلدِّ

مُقَطَعُ الاعضا و بَناتُکَ سَبایا(؛ 

فریاد ای محمد، درود فرشتگان آسمان برتوباد، این حسین توست 
که در خون غوطه وراست و از خون، پیراهن به تن کرده، اعضایش 

. 1. بحارالانوار، ج 101، ص 322، علامه مجلسی
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قطع شده و دختران توبه عنوان اسیر عبور داده می‌شوند.
ــه آن بضعــة الرســول ــر گل ــان پ ــا زب پــس ب

رو کــرد بــه در مدینــه کــه یــا ایهــا الرســول
این کشــته فتــاده بــه هامون حســین توســت

وین صید دســت و پا زده در خون حسین توست
ــر  ــش را ب ــد و لب‌های ــم ش ــب خ ــه زین ــد ک ــل کرده‌ان ــی نق برخ

ــت. ــده گذاش ــوی بری گل
ــید ــر نبوس ــی س ــو ب ــون ت ــی چ ــز کس هرگ

نبوســید پیغمبــر  آنجائــی کــه  بوســیدم 
نبوســید صحــرا  نســیم  حتــی 

نبوســید زهــرا  نبوســید  حیــدر 
در روایت دیگرآمده است که سخنان دیگری فرمود که ازجمله: 

هذا حسین مجرورالرأس مِن القَضا، مَســلُوبُ العَمامه والرّدا.... 
بأِبی الَمهموُم حَتّی قَضی، بابی العَطشان حتّی مَضی بابی مَن شَیبَتَهُ 

ماء؛ تَقطیَر الدِّ

 ای جدّ بزرگوار این حســین توست که ســرش را از قفا بریده‌اند، 
لباس و عمامه‌اش را به یغما برده‌اند، پدرم فدای آن شخصی که با 
غصه‌های فراوان شهید شــد. پدرم فدای آن تشنه کامی که با لب 
تشنه جان داد، پدرم به فدای آن کسی که قطرات خون از محاسن 
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شریفش می‌ریزد....1

زبان حال حضرت زینب کبری در قتلگاه

ــا ــم الانبی ــدا خت ــب خ ــلندی ای حبی سس
ــه جفــا ائتــدی اشــقیا گل گــور حســینوه ن

اعضاســی دوغرانوب بویانوب قانا ســربه ســر
بوحالــی شــمر شــومه گنــه ایلمــور اثــر

ویرمور امان حســینمی قبره قویــوب گیدوم
قان آغلیــوب دویونجا بو چولــده دویوب گیدوم

ــن ــاه ممتح ــور ای ش ــی یت ــه عرضیم زهرای
زینب اســیر گتیدی حســین قالدی بــی کفن2

کلید بهشت و جهنم در دست علی

مأمــون عباســی از امــام رضــا پرســید: بــه چــه جهــت بــه امیــر المؤمنیــن 
علــی مــی گوینــد: »قَســیمُ الجَنّــةِ والنّارِ«؟)علــی تقســیم کننــده بهشــت و 
جهنــم اســت(، حضــرت رضــا در پاســخ فرمودنــد: پیامبــر اکــرم فرمودند: 

حُبُّ علیٍ ایمانٌ و بُغضُهُ کُفرٌ؛

 دوستی با علی ایمان و دشمنی با او کفر است.

1. روضة الواعظین، ص 213، سعید طالبی نیا.
2. مرحوم منزوی.
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 و چــون بهشــت بــرای مؤمــن اســت و جهنــم بــرای کافــر، پــس هرکــه 
ــن اســت و جایگاهــش بهشــت و  ــی را در دل داشــته باشــد، مؤم ــبّ عل حُ
ــگاه او  ــر و جای ــد، کاف ــته باش ــی را دردل داش ــه عل ــض و کین ــه بغ هرک

ــم اســت.1 جهن
ای دل غمیــن مباش که مولای ما علی اســت

گــر ره راســت می طلبــی رهنما علی اســت
در وقــت مــرگ و در لحــد و در پــل صراط

فریادرس به هر دو ســرا مرتضی علی اســت

دعای معروف ابوذر در میان اهل آسمان‌ها

ابــن بابویــه بــه ســند معتبــر از حضــرت صــادق روایــت کــرده کــه 
روزی ابــوذر بــر حضــرت رســالت پنــاه گذشــت  و جبرئیــل بــه صــورت 
دحیــه کلبــی )کــه جــوان زیبــارو بــود و جبرئیــل گاهــی بــه شــکل او نــازل 
ــخن در  ــود و س ــته ب ــوت نشس ــه خل ــرت ب ــت آن حض ــد( در خدم ــی ش م
میــان داشــت. ابــوذر گمــان می‌کــرد کــه دحیــه کلبــی اســت و بــا حضــرت 
رســول اکــرم حــرف )ســخن( نهانــی دارد بگذشــت، جبرئیــل گفــت: یا 
ــر ماگذشــت و ســام نکــرد، اگــر ســام می‌کــرد  ــوذر ب محمــد! اینــک اب
ــی هســت کــه  ــم. بدرســتی کــه او را دعائ ــا او را جــواب ســام می‌گفتی م
در میــان آســمان‌ها معــروف اســت چــون )وقتــی( مــن عــروج نمایــم از وی 
ســوال کــن. وقتــی جبرئیــل رفــت ابــوذر آمــد حضــرت فرمــود: ای ابــوذر 

1. نکته‌ها و سرگذشت‌های خواندنی، ص 57، الامام علی، ص 517، رحمانی همدانی.
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چــرا بــر مــا ســام نکــردی؟ ابــوذر گفــت: چنیــن یافتــم کــه دحیــه کلبــی 
نــزد توســت و بــرای امــری او را بــه خلوت طلبیــده‌ای، نخواســتم کلام شــما 
ــوذر  ــن گفــت. اب ــود و چنی ــل ب ــم. حضــرت فرمــود: او جبرئی را قطــع نمای
بســیار نــادم )پشــیمان( شــد حضــرت فرمــود: چــه دعاســت کــه خــدا را بــه 
ــت،  ــروف اس ــمان‌ها مع ــه در آس ــر داد ک ــل خب ــه جبرئی ــی ک آن می‌خوان

گفــت: ایــن دعــا را مــی خوانــم: 
اللهم انّی اسئلک الایمان بک و التصدیق بنبیک و العافیة من جمیع 

البلاء و الشکر علی العافیة و الغنی عن شرار الناس.1

تو خشنود باشی و ما رستگار خدایا چنان کن سرانجام کار 	
الحمد لله رب العالمین

1. عین الحیوة، ص 5، علامه محمد باقر مجلسی.
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تهــران،  گفتارهــا،  آخریــن   ،)1366( محمــد،  قمــی،  33-راجــی 
نشــرحیدری.

34-رازی، فخرالدین، )بی تا(، تفسیرکبیر، بیروت، نشر دارالاحیا.
35-راونــدی، قطــب الدیــن، )1409 ه.ق(، خرائــج و جرائــح، قــم، نشــر 

.مؤسســه امــام مهــدی
ــر  ــم، نش ــی، ق ــام عل ــد، )1374(، الام ــی، احم ــی همدان 36-رحمان

.ــارف اهــل بیــت مع
37- رحمتــی شــهر رضــا، محمــد، )1389(، داســتان‌های شــیرین، قــم، 

ــه بحرانی. نشــر علام
– رســولی محلاتــی، ســید هاشــم، )1383(، صحیفــه علویــه،   38

نشربوســتان کتــاب قــم.
39-رخشــاد، محمدحســین، )1382(، در محضرآیــت اللــه بهجــت، قم، 
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مؤسســه فرهنگی ســما.
40-رجانــی خراســانی، محمدحســین، )1389(، نماز اول وقت، مشــهد، 

ــتگار. نشر رس
ــر  ــم، نش ــف، ق ــس و لطای ــی، )1395(، نفای ــان، عل ــیدی که 41-رش

ــات. نســیم حی
42--------------، )1390(، پندهــای مانــدگار، تبریــز، نشــر 

ــادی. ه
تبریــز،  گهربــار،  نکتــه   313،)1396(  ،--------------43

نشــرمائده.
خوبــان  از  مانــدگار  قصه‌هــای   ،)1393(  ،--------------44

ــات. ــیم حی ــر نس ــم، نش روزگار، ق
45--------------، )1391(، نمــاز انــس بــا خــدا، قــم، نشــر 

ــادی. ه
46- رحمتی شهرضا، محمد، )1385 ه.ش(، قم، نشر صبح پیروزی

47-ری شــهری محمــدی، محمــد، )1389(، زمــزم عرفــان، قــم، نشــر 
دارالحدیــث.

ــه ســوی محبــوب، قــم، نشــردفتر  48-ســاعی، ســیدمهدی، )1386(، ب
آیــت اللــه بهجــت.

49-ســقازاده، میــرزا رضــا، )1382(، گلهــای ارغــوان، تهــران، نشــر 
کتابفروشــی اســامی.
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50-شاه محمدی، فاطمه، )1390(، شیطان ستیزی، نشرپارلا.
ــی  ــص الحســینیه، ترجمــه: عل ــر، )1374(، خصائ 51-شوشــتری، جعف

رضــا کرمــی اصفهانــی،، قــم، نشــر حــاذق.
52- شوشــتری، محمدتقــی، )1376(، شــرح نهــج البلاغــه، تهران، نشــر 

ــر کبیر. امی
ــه  ــی، ترجم ــه قمــی، )1388(، امال ــن بابوی ــی ب 53-شــیخ صــدوق، عل

ــم، نشــر هــادی. حســن زاده، ق
54------------------------، )بــی تــا(، خصــال، قــم، 

ــین. ــه المدرس ــر جامع نش
55-----------------------، )بــی تــا(، ثــواب الاعمــال، 

ــم، نشــر رضــوی. ق
ــرخادم  ــم، نش ــن، ق ــة الواعظی ــعید، )1375(، روض ــا، س ــی نی 56- طالب

ــا. الرض
57- طباطبائــی، ســیدمحمد، )1390(، علمــای ربانــی در تاریــخ تشــیع، 

قــم، نشــر نســیم کوثــر.
58- طبرســی، حســن بــن فضــل، )1412 ه.ق(، مــکارم الاخــاق، قــم، 

شــریف رضــی.
59- عروســی، حویــزی، عبــد علــی بــن جمعــه، )بــی تــا(، تفســیر نــور 

الثقلیــن، قــم، نشــرمطبعه العلمیــه.
ــا کشــکول مرتضــوی،  ــه عطــار ی 60- عطــار، محمــد، )1354(، گنجین
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نشــر کتابفروشــی مرتضــوی.
61- عماد، علی اکبر، )1389(، رنگارنگ، نشرکتابفروشی قرشی.

62-عوفــی، محمــد، ســدیدالدین، )1372(، جوامــع الحکایــات و لوامــع 
الروایــات، بــه کوشــش جعفــر شــمار، تهــران، نشــر انقــاب اســامی.

63- فلســفی، محمدتقــی، )1387(، آیــة الکرســی پیام آســمانی توحید، 
تهــران، نشــر فرهنگ اســامی.

64- قرائتــی، محســن، سیدجوادبهشــتی، )1375(، همــراه نمــاز، تهــران، 
نشــر ســتاد اقامــه نمــاز.

65- قرنی گلپایگانی، علی، )بی تا(، اسرار معراج، قم، نشرکتابچی.
66- قمی، عباس، )1384(، منتهی الآمال، قم، نشر جمال.

67---------، )1379(، منــازل الاخــرة، قــم، نشــر مرکــز فرهنگــی 
شــهید مــدرس.

68--------، )1391(، مفاتیــح الجنــان، نشــرپژواک اندیشــه، چ 
ــم. شش

ــت  ــز از تربی ــگفت انگی ــتان‌های ش ــدر، )1384(، داس ــری، حی 69-قنب
فرزنــد، نشــر منشــور وحــی.

ــران،  ــن، ته ــج الصادقی ــیر منه ــه، )1336(، تفس ــح الل ــانی، فت 70- کاش
نشــر کتابفروشــی محمدحســن علمــی.

71-کاشــانی، ملاحبیــب اللــه، )1327(، ریــاض الحکایات، نشــر علمیه 
اسلامیه.
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72- کریــم خانــی، حمــزه، )1390(، اخــاق خانوادگــی عارفــان، قــم، 
نشــر عطــر یــاس.

ــا(، اصــول کافــی، ترجمــه:  ــی ت ــن یعقــوب، )ب 73- کلینــی، محمــد ب
ســید جــواد مصطفــوی، تهــران، نشــر دارالکتــب الاســامی.

بیــروت،  فــروع کافــی،  74------------------، )1992 م(، 
ــواء. ــر دارالاض نش

75- مامقانــی، عبداللــه، )1352 ه.ق(، تنقیــح المقــال فــی علــم الرجال، 
نجــف، نشــر مرتضویه.

76- مجلســی، محمدباقــر، )بــی تــا( بحــار الانــوار، بیــروت، نشــر 
ــا. ــه وف مؤسس

77------------، )1348(، عین الحیوة، نشر علمیه اسلامیه.
78- ماهنامه فرهنگی اجتماعی آشنا، )1395(، شماره 200.

79- ماهنامه فرهنگی اجتماعی بشارت، )1386(، شماره 58.
ــم،  ــائل، ق ــتدرک الوس ــین )1408 ه.ق(، مس ــوری، حس ــدث ن 80- مح

نشــر آل بیــت.
81- محمــدی، محمدحســین، )1393(، هــزار و یــک داســتان اخلاقی، 

تهــران، نشــر نیلوفر.
پندهــای جاویــدان،  اشــتهاردی، محمــد، )1386(،  82- محمــدی 

ــوی. ــر نب ــران، نش ته
ــم،  ــة، ق ــزان الحکم ــد، )1384(، می ــهری، محم ــدی ری ش 83- محم
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ــث. نشــر دارالحدی
ــم،  ــی، ق ــح، مترجــم: احمــد جنت 84- مشــکینی، علــی، )1382( نصای

نشــر هــادی.
85-----------، )1382(، مواعظ العددیه، قم، نشر هادی.

ــش  ــران، دان ــینی، ته ــای حس ــد، )1381(، گلبرگ‌ه ــر، محم 86- مطه
هوشــیار.

ــم،  ــن، ق ــر المؤمنی ــام امی ــر، )1396( پی ــیرازی، ناص ــکارم ش 87- م
.ــی طالــب ــن اب ــی ب ــام عل نشــر ام

88---------------، )1370(، تفســیرنمونه، قــم، نشــردارالکتب 
الاســامیه.

89- منتطری یزدی، محمد، )1390(، کشکول، قم، نشر تهذیب.
90- ناصــری، محمــود، )1387(، داســتان‌های بحــار الانــوار، قــم، نشــر 

دارالثقین.
91- نراقــی، ملامهــدی، تحفــة الرضویــه، )1386(، نشــر بوســتان کتــاب 

قــم.
92-نوری، قاضی، ولوئی، )1390(، شاموخ، قم، نشر اعتدال.

93- نائینــی نیســتانکی، محمدحســن، )1377(، گوهــر شــب چــراغ، به 
تصحیــح ســید محمدجــواد ذهنــی تهرانی.

ــوال  ــی اح ــان ف ــری الحس ــر، )1385(، العبق ــی اکب ــدی، عل 94- نهاون
ــت. ــل بی ــرکات اه ــر ب ــهد، نش ــان، مش ــب الزم ــا صاح مولان
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95- وحیــدی، محمــد، )1383(، درآمــدی برآمــوزش احــکام، قم، نشــر 
. عصمت

96-ورام بــن ابــی فــراس، )1376(، نزهــه النواظــر و تنبیــه الخواطــر فــی و 
الترهیــب و الواعــظ، قــم، نشــر مکتــب فقه.

97- هاشمی، سعید، )1389(، هزار و یک گزاره، قم، نشر براق.



آثاری که از مؤلف منتشر شده است:
پندهای ماندگار جلد 1، انتشارات هادی تبریز.
پندهای ماندگار جلد 2، انتشارات هادی تبریز.

نماز انس با خدا، انتشارات هادی تبریز.
قصه‌های ماندگار از خوبان روزگار، انتشارات نسیم حیات قم.

نفایس و لطایف، انتشارات نسیم حیات قم.
313 نکته گهربار، انتشارات مائده تبریز.

بیست مقاله در موضوعات مختلف.
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